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 سرمقاله 

 براي حل بحران رهبري ايجاد حزب ضرورت دارد

 مقدمه :

ما ھر کدام طی سالھای طو&نی مانند بسياری از انق�بيون ایران و جھـان کـه دائمـا" در مـورد مـشک�ت طبقـه کـارگر و جنبـش 
انق�بی دغدغه دارند، در بحث ھای پراکنده ، گاھی فشرده و بی برنامه شرکت کرده ایم و کم و بيش به نتایجی نيز دست یافتـه 

ماه گذشته تصميم گرفتيم به صورت منظم و سازمانيافته تر موضوع ساخته شدن حزب انق�بـی را کـه از نظـر  6ایم، تا اینکه طی 
بولتن داخلی پيـش بردیـم  9ما عدم وجودش عمده ترین مشکل طبقه کارگر است، مد نظر قرار دھيم. کارھا و بحث ھایی را طی 
 و در سطح محدودی  توزیع و دنبال نمودیم و اکنون تصميم داریم موضوع را رو به عموم مطرح سازیم. 

این بود که قبل از اقدام به سـاختن حـزب، »قدم اول«ھدف و ھمه ی ت�ش ما از شروع بحث ھا و مذاکرات و ھمکاری ھا در قالب 
بستری را ایجاد کنيم که در آن امکان شرکت و استفاده برابر برای بيشترین افراد وجود داشته باشد تا بتوانند حرف و بحث دیگـران 

 را بشنوند. بستری که اکنون وجود ندارد. 

ھمچنين به توافق رسيدیم که بھتر است برای رسيدن به نقطه ای که بتوان اقـدام بـه سـاختن حـزب کـرد، در درون بـستر مـورد 
بحث، به دو شکل موازی دست به ھمکاری رو به رشد بزنيم. ما شکل کار را براین مبنـا تعریـف کـردیم کـه مـشترکا" در دو حـوزه 
موازی با ھم، که مجموع آنھا ھمان بستر مورد نظر خواھـد بـود، در دو کميتـه، بـه نـام ھـای کميتـه سـازمانده و کميتـه نـشریه 
ھمکاری کنيم. در کميته سازمانده به کارھای عملی ای که تا کنون در مورد شان به دید مشترک رسيده ایم ھمکاری می نمایيم 
و در کميته نشریه، شروع به نشر و به بحث گذاشتن موضوعاتی کنيم که نتيجه پایانی آنھا می تواند منجر به ایجاد حزب انق�بـی 

 شود. و البته ھمه این ھا را منوط به حضور گسترده انق�بيون، فعالين و تشکل ھای داخلی می دانيم.

آخرین تصميمات بر این شد که نشریه بحث ھای تئوریک را که در نھایت &زم است منجر بـه تھيـه برنامـه یـا برنامـه ھـایی بـرای 
 ساختن حزب انق�بی شود، منتشر نمایيم و نام نشریه را "نشریه (تدارک حزب انق�بی)" بگذاریم.

شماره بولتن به اط�ع رفقایی که بـولتن ھـا را دریافـت مـی کردنـد  8ھمه ی کارھای انجام شده و تصميمات تا کنونی، در طی  
رسيده است و اکنون کار انتشار نشریه را با سرمقاله کوتاه و بيان موارد کلی به اط�ع عموم رفقای فعال و کسانی که ع�قه مند 
به دنبال کردن موضوع ایجاد حزب ھستند ارایه می کنيم و صد البته اميد واریم با ھمکاری گسترده بتوانيم وظيفه خـود را در مـورد 

 ساختن حزب انق�بی دنبال کرده و به انجام برسانيم.

 برای حل بحران رھبری ایجاد حزب ضرورت دارد

برای پایان دادن به سرگردانی ھا و افتراق ھای تا کنون موجود، در ميان پيـشروان کمونيـست و جنبـش کـارگری، بـا&خره بایـد از 
نقطه ای آغاز کرد. این نقطه، ھرچه که باشد، نقاط تعيين شده در گذشته نيست. به این دليل روشن که ھمه آنھا به بـن بـست 
رسيده اند. اکنون و با توجه به تجربه تا کنونی، از تاسيس انـواع کميتـه ھـا و محافـل پراکنـده و در خـود فـرو رفتـه، یـک کـارگر و 
روشنفکر نمی تواند انق�بی و پيشرو باشد مگر آنکه در توان خود اقدام عملی و مشخصی در جھت پایان دادن بـه بحـران رھـبری 
انق�بی کرده باشد. ما در مقطعی از تاریخ جنبش کارگری و جنبش سوسياليستی قرار گرفته ایم که دیگر نميتوان پذیرفت کسی 
نام خود را پيشرو کارگری،فعال کمونيست بگذارد و به این معضل بی اعتنا باشـد. بـی اعتنـایی بـر فـائق آمـد بـه بحـران رھـبری 
انق�بی در واقع به معنی درجا زدن در چارچوب نظام موجود و به معنی اخص کلمه پـيروی از رفرميـسم اسـت. پاسـخ نھـایی بـه 

 تعيين تکليف رفرم یا انق�ب، از چگونگی شکل دادن به ظرف رھبری انق�بی و یا بی اعتنایی به آن مشخص می شود. 

ما عده ای از کارگران پيشرو و انق�بی و رفقای  روشنفکر انق�بی در ایران و خارج از ایران در صـدد ایجـاد بـستری ھـستيم کـه از 
طریق آن امکان شکل دھی نطفه حزب انق�بی را بدست آوریم.  یقينا نائل گشتن به این ھـدف از طریـق درگـير شـدن و دخالـت 
ھمه کسانی ميسر است که نقدا در یک نقطه با ھم اشتراک نظر دارند، و آن عبارت است از:  پـيروزی جنبـش انق�بـی آتـی در 
گروی رشد آگاھی طبقاتی و حضور رھبری انق�بی در راس این جنبـش اسـت! ایـن کـار را فقـط  یـک حـزب متـشکل از کـارگران 
سوسياليست انق�بی می تواند انجام دھد. ظرف متشکل شدن ھمه نيروھای انق�بی ای که معتقدند پيروزی جنبش انق�بـی و 

 انق�ب آتی بدون رھبری متشکل و منسجم و دخالت گر در حزب انق�بی ممکن نخواھد گشت. 

کسانی که معتقدند کارگران از طریق آگاھی طبقاتی و حزب انق�بی، و فعاليت مشترک به حول برنامه انق�بی،  قادر می گردنـد 
به مثابه یک طبقه در آمده و دارای برنامه مستقل از برنامه ھای اقشار بـورژوازی و یـا سـایر برنامـه ھـای سوسـيال دمکراتيـک و 
رفرميستی شوند، کسانی که معتقدند ھم اکنون چنين حزبی وجود ندارد، کسانی که معتقدند ابزار مورد نياز بـرای ھـدف فـوری 

 کمونيست ھا، که ھمانا متحد کردن کارگران به مثابه یک طبقه برای سرنگونی سيادت سرمایه داری می باشد، حزب انق�بی 
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حزب لنينستی ھم می توانست مانند احزاب موجود ایران با نام ھای حزب کمونيست سراسر روسيه و یا حزب کمونيسم کارگری روسيه و یا 
که ترجمه فارسی آن حزب پيشتاز می شود، در ھمه حيات »وَنگارد پارتی«حزب طبقه کارگر روسيه و نظایر آن فعاليت کند. اما چنين نکرد، 

خود تا مقطع انق�ب اکتبر نام خود را یا سوسيال دمکراسی روس و یا حزب بلشویک ( حزب اکثریت) گذاشته بود. برای کسی مثل لنين کشف 
اسامی بزرگ کار دشواری نبود اما او خود را مجاز نمی دید که قيم مآبانه برای طبقه کارگر حزب کمونيست یا حزب طبقه کارگر درست کند، 
این حزب انق�بيون حرفه ای بود. حرفه ای به معنی آوانگارد و پيشرو، و نه لزوما کسی که از حزب خرج معاش می گيرد و برای حزب فعاليت 
می کند. اگر چه در حزب انق�بی چنين کسانی نيز یافت می شود اما نام آنھا اعضای تمام وقت است. انق�بيون حرفه ای رھبران عملی 
 سوسياليست طبقه کارگر و پيشروان کارگری بودند که از ھر فرصتی در دخالت گری ھا استفاده کرده تا کارگران را متحد و یکپارچه کنند، که

 انهچنين نيز کردند. 
حزب پيشتاز کارگری تشکي�تی است که با مسلح شدن به برنامه انق�بی بر اساس مسلح بودن به تئوری انق�بی با سایر تشک�ت کارگری 
 به لحاظ ھدف و اعضا تفاوت دارد. ھمين س�ح تا حد زیادی مانع از نفوذ رفرميسم و انحرافات موجود در درون طبقه کارگر می شود و به این

 اعتبار می تواند آگاھی سوسياليستی را در درون خود حفظ و تکامل دھد.
اگر حزب پيشتاز انق�بی توانست در بوته آزمایش، و به خصوص در مقطع اعت�ی انق�بی توجه بيشترین مخاطبين در بين تودھای طبقه کارگر  

با را و مزد بگيران فقير، و ھمچنين سایر جنبش ھای رادیکال نظير جنبش زنان، دانشجویی و جوانان و ... را به خود معطوف کرده و اعتماد آنھا 
صحت و اصولی بودن مواضعش ثابت کند، اگر توانست در جنبش ھای آنھا دخالت کرده و دقيق ترین مواضع را اتخاذ کند و به آنھا پييشنھاد 
دھد، به طوری که این جنبش ھا در عمل و با آزمایش این مواضع و تاکتيک ھا متوجه صحت و اصولی بودن آن شده و جنبششان به سطحی 

شد. در ھد با&تر ارتقا پيدا کند، آنگاه منطقا این حزب را متعلق به خود دانسته و در اینصورت حزب فراگير و مورد پذیرش کل طبقه کارگر واقع خوا
آن ھنگام این دیگر فقط یک حزب پيشتاز نيست بلکه حزب واقعی سوسياليستی طبقه کارگر خواھد بود. در قياس وضعيت کنونی و جایی که 
در آن قرار داریم با چنين روزی،  صرفنظر از این که می تواند با سرعت و یا به کندی طی شود، حزب پيشتاز کارگری نطفه حزب 
سوسياليستی و سراسری طبقه کارگر خواھد بود، و در قياس با ساختن خودِ حزب پيشتاز کارگری، نيروی سازنده آن در جنبش 
سوسياليستی ایران در مرحله رشد نطفه ای و رشد جنينی  خود قرار دارد. با این وصف می توان بی ربطی احزاب مدعی کمونيست و طبقه 

 کارگر به جنبش کمونيستی و طبقه کارگر را به سادگی حدس زد. 
معتقدیم چنين حزبی وجود ندارد و تازه باید ساخته شود. ھر گرایشی که نقدا به جای طبقه کارگر و از با&ی سر این طبقه حزب ساخته 
است، دست کم به این دليل گرایش سکتاریستی و فرقه ای محسوب می شود، به ترمز جنبش سوسياليستی مبدل می گردد که مانع از 

 شکل گيری حزب پيشتاز انق�بی است، زیرا که معتقد است خود آن چنين حزبی است و ساختن آن ب�موضوع.
برای صحت یا عدم صحت ادعای آنھا، حتی نياز به بررسی وضعيت آن ھا در مقاطع خيزش ھای مردمی و جنبش کارگری نيست، خيلی  

ساده می توان این پرسش را جلوی آنھا گذاشت که اگر شما واقعا ھمان حزب کمونيست طبقه کارگر ایران ھستيد  باید بتوانيد با ارائه 
کارنامه تا کنونی خود نشان دھيد که توانسته اید در ھمه مقاطع حساس و مورد نياز جنبش، دخالت گری صحيح با اتخاذ بھترین و صحيح ترین 
 تاکتيک ھا داشته باشيد. در یک ک�م باید توانسته باشيد نسبت به اھدافی که در ابتدای اع�م موجودیتان داشته اید موفقيت ھای مھمی به
دست آورده باشيد، در غير اینصورت شما دارای بحران ھستيد، اگر نپذیرید دارای بحران ھستيد به این معنی است که کمترین مشکلی در 
متحقق کردن اھدافتان نداشته اید که در این صورت یا آن اھداف ذھنی و بی ربط به جنبش سوسياليستی و جنبش طبقه کارگر بوده و یا 

یر شما واقعيت را بيان نکردید، اما اگر پذیرفتيد که دارای بحران ھستيد، به این معنی است که نوع حزب و مکانيسم حزب سازی و برنامه و سا
 اجزای شکل دھنده این حزب غير اصولی بوده است، با این فرق که پذیرش بحران نيازمند درجه ای از شجاعت مورد نياز برای نقد و انتقاد به

 خود است و این خود اولين گام در جھت رفع اشکال است. 
پروژه ساخت حزب پيشتاز کارگری بستری برای چالش و نقد انحرافات تا کنون موجود و رفع آنھا است، احزاب موجود چنان چه پذیرفته باشند 

 غيردر بحران قرار دارند می توانند با ھرماھيت،با دخالت گری در روند ساخت حزب پيشتاز خط رفرنسی برای خروج از بحران خود پيدا کنند، در 
 اینصورت چنان چه انزوای بيش از این ھم وجود داشته باشد، بيش از این منزوی خواھند ماند. 

 عليرضا بيانی ( از گرایش مارکسيست ھای انق�بی)
 1393تاریخ: چھاردھم شھریور 

ardeshir.poorsani@gmail.com 

 كميته نشريه تدارك حزب انقلابي
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ه ادیکارگران با آنھا سروکار دارند، آگاھی سوسياليستی را منتقل کنند. اگر چه آنھا آمادگی شرکت در نھادھای عام توده ھای کارگر مانند اتح
و سندیکاھا و محافل مختلف را دارند، اما تشکي�ت اخص و مخصوص به خود را دارند که در واقع ستون فقرات سایر تشک�ت کارگری به شمار 
می آید.  حزب پيشتاز کارگری، یا ونگارد پارتی حزب طبقه کارگر نيست زیرا متشکل از آحاد توده ھای کارگر نبوده  و بر اساس اینکه کسی 
 صرفا کارگر باشد عضو نمی پذیرد. این حزب حزب کمونيست ایران نيز نيست، زیرا توان و دامنه فعاليت ھای آن بسته به جذب نيرو و امکانات
متغيير است که لزوما در بر گيرنده ھمه کشور نمی شود. این حزب کمونيست طبقه کارگر نيست زیرا ھنوز نتوانسته این ادعا را از طریق 

و قھرمانی  «شھيد  »پذیرفتن آن توسط طبقه کارگر به اثبات برساند. این حزب یک محفل و فرقه نيست به این دليل که به دور شخصيت و 
و یا حزبی با پسوند اسامی دیگر نيست زیرا بر اساس اعتقاد تئوریک ساخته نمی »لنينست -مارکسيست«ساخته نمی شود، این یک حزب 

شود. این حزب کارگران آگاه نيست زیرا معيار عضوگيری آن نه آگاھی به طور کلی بلکه اعتقاد به سوسياليسم علمی و پذیرش برنامه 
سوسياليستی است. این حزب پيشرویی است که به حول برنامه شکل می گيرد. معيار در کنار یکدیگر قرار گرفتن اعضای آن نه رفاقت و 
فاميلی و آشنایی، که برنامه انق�بی است. نام اخص این حزب، حزب کارگران سوسياليست است و ميتوان آن را با نام حزب پيشتاز کارگری 

 ھم صدا زد. 
این حزب از کارگران روشنفکر پيشرو و روشنفکران کارگر تشکيل می شود و مصمم است تا در یک دوره دخالت گری در جنبش کارگر و 

 شدهسوسياليستی مبارزات کارگران پراکنده را به حول برنامه انق�بی متحد و نھایتا به مثابه یک طبقه درآورد. چنانچه این حزب در ھدف یاد 
ن موفقيت حاصل کرد، یعنی زمانی که در واقعيت بيرون از خود ما به ازایی واقعی داشت و طبقه کارگر آن را شناخته و جدی گرفته و ب�خره آ

 را به عنوان حزب خود برگزید، در آن موقع این حزب می تواند نام خود را تغيير داده و به مث� حزب سوسياليست سراسری تبدیل شود. 

 جمعبندی:

 در مجموع می توان از سه نوع اصلی حزب یاد کرد. 
اول؛ حزبی توده ای و در برگيرنده آحاد توده ھای کارگر. اگر باید در مرکز تعریف یک حزب انق�بی ھدف فوری، رھبری طبقه کارگر برای 
سرنگونی سيادت سرمایه داری باشد. این حزب زمانی می تواند در برگيرنده آحاد توده ھای کارگر باشد که توانسته باشد این ھدف را به 
ھدف کل توده ھای کارگر تبدیل کرده باشد، در غير اینصورت به یک ظرف کارگری تبدیل خواھد شد که در سطح آگاھی فعلی توده ھای کارگر، 
یعنی آگاھی صنفی و اکونوميستی متوقف خواھد ماند. ھمانطور که با&تر گفته شد، در درون طبقه کارگر گرایشات مختلفی وجود دارد، اما 
فقط این گرایش سوسياليستی طبقه کارگر است که بر اساس رسيدن به نتيجه سرنگونی سيادت سرمایه داری، تشکي�ت مخصوص به این 

 اریھدف را می سازد. تشکي�تی که توده ھای علی العموم را در بربگيرد یقينا نمی تواند از این نقطه آغاز کند که از چارچوب نظام سرمایه د
خارج شده و تدارک سرنگوی سيادت سرمایه داری را ببيند، به این دليل که توده ھای علی العموم کارگر فقط در مقاطع خاصی از تاریخ که 

 جامعه وارد بحران انف�بی می شود به چنين نتيجه جمعی می رسند.
دوم؛ حزب کمونيستی کارگری یا حزب کمونيست سراسری. این نوعی از حزب است که در لحظه پيدایش دارای ھمان وضعيتی است که در 
لحظه رسيدن به ھدف است. این حزب در ھمه دورھای تاریخی توانسته به حزب کمونيست سراسر کشور مبدل شود، در صورتی که این تنھا 
یک توھم خرده بورژوایی است و بر اساس این توھم حزبی ساختن تنھا از سر رادیکاليسم خرده بورژوایی برای رسيدن فوری به اھداف 
ماکسيماليستی است. تصادفی نيست چنين احزابی می توانند در فردای گرفتن قدرت سوسياليسم را نيز بنا کنند. ھمه چيز این 

 ماکسيماليسم از ذھنيت سازنده ھای آن شروع می شود و نه از واقعيت خارج از ذھنشان در پراتيک طبقه کارگر.
این نوع احزاب تصور می کنند کافی است عده ای به دور ھم نشسته و یک برنامه ھم از جایی کپی کنند و یک اساسنامه با مشخصاتی  

شبيه به یک شرکت سھامی که پر است از بند و ماده و تبصره تدوین کنند و سپس اع�م حزب کنند. جالب اینجا است که آنھا وقتی دچار 
انشعاب ھم شوند، به ازای ھر یک انشعاب یک حزب مشابه از درون خود بيرون ميدھند. به این معنی که چندین حزب کمونيست سراسری از 
دورن یک حزب بيرون می آید. چگونه کارگران می توانند با وجود احزاب گوناگون مدعی کمونيسم به شکل یک طبقه واحد درآیند! چگونه ممکن 

مه رنااست تعدادی حزب جداگانه اما به حول یک برنامه شکل بگيرد و از کارگران دعوت کنند به آنھا بپيوندند، اما خودشان نتوانند به حول یک ب
در یک حزب متشکل باشند. تناقض این نوع حزب در این است که ھم قبل از پيوستن کارگران به خود حزب کمونيست کارگری و سراسری 
ایران ھستند و ھم پس از پيوستن کارگران دارای ھمين خصوصيت می باشند. دست کم یک جای این موضوع باید ساخته ذھن باشد و نه 

 واقعيت بيرونی. 
یا حزب پيشتاز کارگری، آن حزبی است که ھنوز نتوانسته کل طبقه کارگر را متحد کند اما این ھدف را در مرکز فعاليت »ونگارد پارتی «سوم؛ 

ھای خود قرار داده و تا زمانی که به ھدف خود نرسد نمی تواند مدعی باشد که حزب طبقه کارگر است. اعضای این حزب تنھا بر اساس 
کارگر بودن عضوگيری نمی شود، بلکه آنھا از ميان پيشروان سوسياليستی انتخاب می شوند که ع�وه بر تمایز گرایش خود با سایر گرایشات 
درون طبقه کارگر، به فعاليت حرفه ای در درون یک حزب انق�بی نيز معتقد شده باشند. الگوی این حزب و ساختار درونی آن لنينيستی است 

ن ای به این دليل که او& تا قبل از آن مشابه این نوع حزب وجود نداشته و ثانيا با رسيدن آن حزب به اھداف تعيين کننده خود، صحت و اصوليت
 نوع حزب را در پراتيک به اثبات رسانيد. 
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ما علی رغم اعتقاد خود به عدم موجودیت چنين حزبی،  از تمامی سازمانھا و تشکي�ت ھایی که معتقد ھستند خودشان حزب 
طبقه کارگر ھستند یا در آینده به آن تبدیل خواھند شد، می خواھيم در بستر مورد نظر و بحث ھای که در نشریه پيش خواھند 

رفت شرکت کنند و با توضيح و بحث اصولی که بدان معتقدند ما را اقناع سازند و ھمچنين به بحث ھای ما توجه نمایند، در نھایت 
 آنچه اصولی تر باشد بقيه را قانع خواھد کرد.

بدیھی است اخت�ف نظری و سياسی فراوانی بين یک به یک شکل دھندگان حزب انق�بی وجود دارد، اخت�فاتی اعم از مفھوم  
حزب انق�بی در مقطع کنونی تا انواع سایر مولفه ھایی اساسی که منجر به شکل گيری برنامه انق�بی خواھد شد، اما این 

اخت�فات با طفره رفتن از ساختن حزب نيز حل نخواھد شد، برعکس، بدون حل این اخت�فات، درست در متن و بستر خود، یعنی 
در مسير پروسه ساختن حزب، اخت�فات تنھا جنبه روشنفکری بی ربط به جنبش انق�بی و سکتاریسيتی خواھد بود. مشکل 
مھم تر این است که بخش مھمی از این اخت�فات اصو& معلوم نيست که چه ھست و آیا قابل حل می باشد یا خير؟ اقدام به 
ساختن بستر مورد نظر و شکل دھی به نطفه حزب انق�بی اگر ھيچ چيز در بر نداشته باشد دست کم صف بندی ھای درون 
جنبش سوسياليستی و نقاط افتراق و اشتراک را مشخص می کند، که این خود گام مھمی در مسير ساختن حزب انق�بی 

 است. 

ھمه کسانی که معتقد به حزب انق�بی ھستند و در عين حال چنين حزبی را اکنون موجود نمی دانند، مـی تواننـد در دو سـطح 
موازی، یعنی انجام کارھای عملی مشترک و به بحث گذاردن مولفه ھای تشکيل دھنـده برنامـه انق�بـی شـرکت کننـد. رفقـای 
شرکت کننده در این حرکت می توانند نسبت به سھمی که برای خود در نظر دارند ادای وظيفه کنند. یک به یک مفـاد برنامـه ای 
رو به کل جنبش به بحث و در پراتيک مشترک به آزمایش گذاشته شده و مورد قضاوت قرار می گيرد. شاید در انتھـا بيـش از یـک 
برنامه تھيه شده و به کنگره ارائه شود، و برنامه انق�بی تصویب شده را برخی پذیرفته و دیگران نپذیرند، اما نھایتاً، حـزب انق�بـی 

 از دوره تدارک برای ساخته شدن عبور کرده وارد فاز تازه ای در دخالتگری و رھبری جنبش انق�بی می گردد. 

 با اميد به پيروزی در راه مشترکی که در پيش داریم. 

 1393شھریور  10تاریخ : 

  بر ضرورت تاريخي تشكل هاي سراسري مبارزه كارگران بافق تاكيديست،

کارگران معدن سنگ آھن بافق موفقيتی کسب کردند، پيروزی فوق حاصل استفاده بموقع از تجربيات قبلی خود و دیگر کارگران اعتصابی 
 است :

 اومتا به این روز درتمامی اعتصابات، ماموران به کارگران اعتصابی حمله می کردند و پس از سرکوب انھا و دستگيری نمایندگانشان و ادامه مد
ان تھدید کارگران اعتصابی ضمن شکستن  یا حداقل کم اثر کردن اعتصاب، کارگران دستگير شده را با تعھد و وثيقه ازاد می کردند و بر عليه ش
 بودپرونده تشکيل داده بطور دائمی انھا را تحت فشار و به رسم گروگانگيری قرار می دادند، انگاه ھدف اصلی از اعتصاب که مطالبات کارگران 

ر ه ھبه حاشيه رانده شده و کارگران در گير و گرفتار دادگاه و پرونده ھای ساختگی و زندان می شدند و ماموران و کارفرماھا با برگ ھای برند
شد  رسیروز کارگران را در اداراه ای و یا دادگاھی اسير ميکردند، این وضعيت تلخ تقریبا" نتيجه تمامی اعتصابات بود،اما با&خره تجربه فوق د

 برای کارگران و اولين بار کارگران بافق این درس را بخوبی  بکار بستند و از امتحان آن نمره  قبولی بدست اوردند. 

ه ونددولت و کار فرما ھا در پی ترفند جدیدشان که عبارت است از شکایت کار فرما از کارگران و بدنبال آن تشکيل پرونده با روی کرد اینکه پر
 شاکی خصوصی دارد، کارگران فعال و مبارز را تحت تعقيب قرار می دھند و قوه قضائيه و دولت ک�ه بردارانه و فریب کارانه خود را بی طرف
نشان می دھند و وانمود می کنند که دارند بی طرفانه به شکایت خصوصی کار فرما رسيدگی می کنند، در حالی که در این روش جدید، 

 دولت جمھوری اس�می و قوه قضائيه رفيق دزد و شریک غافله محسوب می شوند.

در این ترفند رذی�نه نقشه مشترکی ميان قوه قضائيه،دولت جمھوری اس�می با کارفرما ھا عليه کارگران است، و قبل از موضوع کارگران بافق 
مورد کارگران پلی اکریل اصفھان ، پترو شيمی رازی و کارگران معدن چادر ملو استفاده شده است، در این طرح ضد کارگری ماموران ، قوه 
قضائيه و دولت، ژست بر قراری عدالت و رسيدگی بی طرفانه به شکایت خصوصی به خود گرفته و وانمود می کنند که مامورند و معذور و 
دارند طبق قانون به شکایت خصوصی رسيدگی ميکنند و کاری به اعتصاب ندارند، در حالی که ھمين ک�ھبرداران قوه قضائيه و ماموران 
امنيتی ھيچ وقت به ھزاران شکایت کارگران که عليه کارفرماھا به دادگاه ھا ارایه داده شده اند ھرگز رسيدگی نکرده و رسيدگی نخواھند 

 کرد.

کيل تشبر مبنا ترفند فوق کارفرما ھا ، دولت و قوه قضائيه در رابطه با سه مورد قبلی موفق شده بودند کارگران را دستگير و پرونده عليه شان  
ھوشيارانه و انھا را تحت عنوان داشتن شاکی خصوصی اسير کنند،موضوع کارگران بافق چھارمين مورد از این ترفند بود که این بار کارگران بافق 

امنيتی قرار بود  رانترفند شریک دزد و رفيق قافله( ماموران و قوه قضائيه) را حداقل فع�" نقش بر اب کردند. طبق نقشه مشترک کارفرما ، قوه قضائيه و مامو
 گاه و زندان نمایند، دادبدنبال شکایت کارفرما دادگاه حکم باز داشت عليه کارگران صادر کند و ماموران انھا را دستگير کرده و کارگران را ضمن ترساندن گرفتار 
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کارفرما شکایت خود را ارایه داد و دادگاه فرمایشی نيز حکم ھای بازداشت کارگران را صادر کرد اما قبل از اینکه قسمت سوم نقشه ضد 
کارگری اجرا شود کارگران دست بکار شده و چنان منسجم و با برنامه دقيق دست به اعتصاب زدند که ماموران و دادگاه نتوانستند نقشه ضد 
 کارگری خود را تکميل کنند و برای نجات نظام از یک بحرانی که عوامل خودش بطور احماقانه ای ایجاد کرده بودند، مجبور شدند نه تنھا از

امنيتی از پایتخت و با استفاده از کاسه ليسان محلی مانند امام جمعه  –وثيقه و تھدید دائمی صرف نظر کنند بلکه با اعزام نماینده سياسی 
 و شورای شھر و ... بحران را کنترل کنند. 

و  رماحال کارگران بافق تجربه ی کسب کردند که با برنامه دقيق و ھمبستگی اگاھانه و اینکه ھر گز نباید به وعده ھای  دولت ، ماموران ، کارف
 قوه قضائيه توجه و اعتماد کرد، یک موفقيت بزرگی کسب کردند اما مبارزه تمام نشده است بدون شک کارفرما، دولت ، قوه قضائيه و ماموران
ھنوز اميد وارند بتوانند طرح ھای خود را پياده کنند، برای پياده کردن طرح ھای خود ترفند ھا و نقشه ھای جدیدتری خواھند کشيد، بدون 
شک تنھا راه مقابله با نقشه ھای بعدی آنھا اول این است که ھر گز نباید به انھا اعتماد کرد، دومين راه مقابله ھمچنان حفظ ھمبستگی 

ا نيز انھکارگران ، خانواده ھا و اھالی شھر است، سومين کاری که باید انجام داد اینکه با دیگر معادن و کارخانه ھا ارتباط بر قرار کرده و از 
بخواھيم برای دفاع و حمایت از اعتراضات آتی کارگران بافق که بدون شک براه خواھد افتاد، اماده شوند، البته اگر بتوان تشکل ھای 

 سراسری و اعتصابات سراسری ایجاد کرد بدون ھيچ نگرانی کارگران به ھمه خواسته ھای خود دست خواھند یافت .

 اشکال مبارزه تا کنونی کارگران :

 کارگران بخش ھای مختلف صنایع و خدماتی نا رضایتی و اعتراضات خود را در اشکال مختلف عملی می کنند :

از نامه نوشتن و شکایت ، تجمع و تحصن در محل کار و ادارات گرفته تا اعتصاب  ، راھپيمایی تجمع در مراکز شرکت ھا و ادارات دولتی ،  
تجمع در مقابل مجلس ، ریاست جمھوری ، بيت رھبری و مقابل وزارت و ادارات کار ، بستن جاده ھا و ... ھمه روزه اقدام به اعتراض می 

 -2اعتصاب سراسری  -1کنند، می توان گفت تنھا سه شکل از اعتراض باقی مانده است که فع�" کارگران در ان سه شکل اقدام نکردند ، 
قيام ، این سه شکل استفاده نشده است برای اینکه ابزار ھای ممکن کننده این سه شکل ھنوز ساخته  -3خيابانی   –تظاھرات سياسی 

 نشده اند.

 مطالبات طرح شده تا کنونی کارگران :

 از جھت طرح مطالبات نيز کارگران خواسته ھای بسيار گسترده ای را طرح کردند که می توان به موارد زیر اشاره نمود : 

 از دستمزد ھای معوقه گرفته تا مقابله با اخراج ، تعطيلی کارگاه ھا ، در خواست افزایش حقوق و طرح طبقه بندی مشاغل ، مقابله با فروش
و خصوصی سازی محل کار ، جلو گيری از تغييرات قانون کار ، مقابله با طرح ھای استاد و شاگردی و کار ھای رایگان آزمایشی ، ھمچنين 
مخالفت با قراداد ھای موقت و سفيد امضاء، مخالفت با تشکل ھای دولتی و اقدام به ایجاد تشکل ھای مستقل از کار فرما و دولت ، اعتراض 

ه الببه گرانی و حذف یارانه ھا و ... در اعتراضات توسط کارگران طرح شده اند،می توان گفت در حوزه طرح مطالبات نيز تا کنون کارگران سه مط
 را طرح نکردند  : 

بر قراری حکومت کارگری . چون اشکال دست یابی به این سه مطالبه و ابزار ھای  -3اقتصادی  –بر قراری عدالت اجتماعی  -2سرنگونی    -1
 اجرایی اشکال فوق ھنوز وجود ندارند.

 شکل اعتراض، و نوع مطالبات، متناسب با امکانات موجود است!!!

بر قراری  -2سرنگونی    -1ھر چند که ظلم و ستم و استثمار انسان از انسان به حدی رشد کرده است که زمينه ھای این سه مطالبه(
بر قراری حکومت کارگری) به وضوح دیده می شوند و حاکميت ھا در ایران و جھان به ان چنان حدی از بربریت  -3اقتصادی  –عدالت اجتماعی 

رسيده اند که تنھا از طریق کسب مطالبات فوق زندگی انسانی ممکن خواھد بود، اما با وجود رویت واضح عينيت مادی چنين مطالباتی از 
 سوی کارگران امکان بروز و طرح نيافته اند. 

کارگران عينيت ھای را طرح می کنند که از نظر ذھنی نيز قابليت اثبات داشته باشند ، درست به ھمين دليل نبود ذھنيت است که سه شکل 
خيابانی و قيام در واقع اشکال پياده کردن سه   –از اعتراضات بيان شده انجام نمی شوند چرا که اعتصاب سراسری ، تظاھرات سياسی 

مطالبه بيان نشده است، از این گفته نتيجه می گيریم که ھر مطالبه ای که ابزار ممکن شدنش وجود داشته باشد حتما" طرح خواھد شد، 
اقتصادی خود را در حد فدراسيون ھا ساخته باشند آن زمان  –یعنی ھر گاه کارگران حزب خود را داشته باشند و ھمچنين تشکل ھای صنفی 

 مطالبات زیر مجال طرح خواھند یافت :

 بر قراری حکومت کارگری .) -3اقتصادی  –بر قراری عدالت اجتماعی  -2سرنگونی    -1( 

 شعار و مطالبه باید متناسب با آگاھی و ابزار باشد!!!

وقتی با کارگری که به امنيت شغلی و دریافت دستمزد فردایش اطمينان ندارد، کل دستمزد یک ماھش حتی کفاف ھزینه ده روز زندگی را 
 نمی دھد، کارگری که تشکل ندارد و توان تشکيلش را نيز ندارد و یا در مقابل یک یا چند روز اعتصاب دستگير و زندانی می شود و ... صحبت
از اعتصاب سراسری ، قيام و انق�ب می کنيم او نه تنھا معنا و مفھوم صحبت ھای ما را متوجه نمی شود، بلکه حتی برای درکشان ت�ش 

 ھم نمی کند، تنھا می خواھد ھر چه زودتر از شر ما خ�ص شود. 
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ه ھم دمکراتيک و بورژوا وجود دارد که نه تنھا نام خود را حزب کارگران می گذارند، بلکه حتی تعداد اعضای کارگر آنھا از مجموع اعضای کارگر
و  سایر احزاب با نام مشابه ھم بيشتر است. مث� آیا حزب کارگر در برزیل به رھبری لو&، و یا احزاب مشابه در آفریقای جنوبی و انگلستان

سایر کشور ھا حزب کارگر محسوب نمی شوند، وقتی بيشترین اعضای کارگری را نيز در خود دارند. جالب این جا است که در ھنگام انتخابات 
پارلمانی کشورھای اروپایی، گاھی که حزب نژاد پرست رای اکثریت را به دست می آورد، با صراحت تمام رو به احزاب سوسيال دمکرات و 

 حزب کارگر می گوید که اکنون ما حزب کارگران ھستيم و نه شما، چون ما از ھمه شما رای بيشتری آوردیم!
دارای کمترین جنبه ای که خصلت کمونيستی  «توده، راه کارگر، طبقه، رنجبران، پابرھنگان، گرسنگان و... »نام ھایی عمومی و کلی مانند 

و ان آنھا را نشان دھد نيستند، و یا اگر امروز باشد می تواند در دوره ای دیگر به کلی به آن پشت کرده و ھنوز ھم حزب طبقه و توده و رنجبر
 نظایر این باقی بماند. 

 حزب کمونيست کارگری ایران.

 ( حزب کمونيست ایران)

عبور کنند، اما ضعف  «توده وار »این اسامی بر عکس اسامی با& با برجسته کردن وجه کمونيستی خود ت�ش کرده اند تا از جنبه عمومی و 
حزب  »اساسی آنھا نام گذاری خود به عنوان حزبی کمونيستی برای کل ایران است که باز شامل ھمان ضعف ھایی می شود که در مورد 

درصد آن کشور نداشته  99از آن ھا یاد شد. یک حزب نمی تواند متعلق به کل ایران باشد اما کمترین ما به ازایی در بيش از  «طبقه کارگر
باشد. یک حزب زمانی سراسری و متعلق به کل کشور می شود که توانسته باشد با مث� فراخوان به اعتصاب در حمایت از اعتصاب مھم یک 
واحد کارگری ( مث� اعتصاب پنج ھزار نفره کارگران معدن بافق) بيشترین حمایت ھا و اعتصابات را سازمان دھد. مسئله سراسری بودن یک 

ه حزب این نيست که از یک تلویزیون ماھواره ای در سراسر جھان معرفی شده باشد، از این نام بزرگ و وزین انتظار مابه ازایی در قد و قوار
 ھمين نام می رود، وگرنه تنھا یک نام تبليغاتی است. 

اگر چنين اسامی متعلق به احزاب بورژوایی باشد می توان این را به حساب فریب ایدئولوژیک بورژوازی گذاشت که خ�ف واقعيت موجود خود 
را معرفی کرده است، اما وقتی چنين وارونه سازی از سوی گرایشی که خود را کمونيستی می داند صورت گيرد تکليف چيست. اگر این 
احزاب نام خود را حزب کمونيست ھمه جھان نگذاشته اند &بد به این دليل روشن است که آنھا حزب کمونيست ھمه جھان نيستند، اما 
مگرآن ھا حزب کمونيست ھمه یک کشور ھستند!؟ از این گذشته، چگونه یک کشور می تواند یک حزب کمونيست سراسری داشته باشد 
بدون آنکه آن حزب عضوی از یک بين الملل کمونيستی باشد! مگر طبقه کارگر یک کشور بخشی از طبقه کارگر جھانی نيست، پس چرا حزب 
آن فقط باید مخصوص یک کشور باشد. بنابراین ھر حزبی که خود را با نام کمونيستی در یک کشور معرفی ميکند، اگر نتوانسته باشد ھمزمان 

 خواھد بود. «ناسيونال کمونيست»عضوی از یک بين الملل باشد، لزوما یک حزب کمونيستی در حوزه ملی و به این اعتبار یک حزب 
ھم بشود. کمونيسم به طور کلی نمی تواند کارگری باشد اما  «حزب کمونيست کارگری»در اینجا بد نيست اشاره ای نيز به مفھوم وارونه نام 

کارگر می تواند کمونيست باشد. اگر نام کارگر کمونيست ذکر شود، بدیھی است یک نام قابل فھم و دارای معنا است، اما اگر برعکس گفته 
در واقع یک بدفھمی و وارونه سازی ارائه شده است، به این دليل که کمونيسم از نفی کارگر و ھر قشری که بيانگر  «کمونيسم کارگر »شود 

طبقه باشد مفھوم پيدا می کند. یک جامعه کمونيستی جامعه ای است که در آن طبقه ای، از جمله طبقه کارگر وجود نداشته باشد، در 
صحبت به ميان آورد، این » حکومتِ کمونيستی«و یا  «سوسياليسمِ کارگری »و یا  «حزب کمونيسمِ کارگری»نتيجه نمی توان از اسامی مانند 

اسامی نه تنھا خصلت درونی و مفھوم کمونيستی را مخدوش می کند بلکه آن صراحتی که &زم است یک اسم با معنا در بر داشته باشد را 
 نيز از بين می برد. 

 حزب کارگران آگاه:

این نام نيز قادر به روشن کردن دقيق خصلت درونی و کمونيستی یک حزب نيست. به خصوص در دوره ای که فاصله آگاه بودن یک کارگر با 
دیگری بسيار کم شده و اکثریت مطلق کارگران دارای سطحی از آگاھی ھستند که تعيين  این صفت نمی تواند تمایزی خاصی بين آنھا ایجاد 
کند. مث� یک کارگر آنارشيست و یا یک کارگر سندیکاليست به قدر کافی کارگر آگاھی ھستند، ھم از نقطه نظر آگاھی به منافع طبقاتی و 
ھم شاید  نسبت به مفاھيم سوسياليستی، اما آنھا با حزب انق�بی مخالفت دارند و مایل به حضور در چنين حزبی نمی شوند. حا& باید دید 

در مواقعی که به کل جنبش کارگری و مبارزات  «کارگر آگاه»حزب کارگران آگاه در بر گيرنده کدام بخش آگاه طبقه کارگر است. مفاھيمی نظير 
آنھا پرداخته می شود به درستی قابل استفاده است. مث� این که گفته شود ف�ن نيرنگ سرمایه داری توسط کارگران آگاه شناسایی و عقب 
زده شد، اما کارگران آگاھی که چنين کردند لزوما عضو حزب نبوده و یا حتی اص� شاید آن را قبول نداشته ویا اص� کمونيست نباشند. در 

 «توده، رنجبر، طبقه کارگر و ...«  آگاه از نظر ماھيت و بار معنایی تفاوت خاصی با اسامی عامی مثل »  حزب کارگران«  نتيجه بيان نام کلی 
 ندارد. 

 یا حزب پيشتاز کارگری:» وَنگارد پارتی«

حزب پيشتاز کارگری از نظر عنصر سازنده آن، حزب کارگران سوسياليست می باشد. کارگران سوسياليست یکی از گرایشات درون طبقه 
 کارگر ھستند. آنھا در ھر نھاد با پایه کارگری دخالت گری می کنند تا در متن و در کنار مبارزات کارگران و بر اساس موضوعات مختلفی که
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برای نام گذاری یک گرایش استفاده می شود، چرا باید تصور شود این  «راه کارگر »نارسایی ھای آن تبدیل خواھد شد. مث� وقتی از عنوان 
عنوان یک گرایش کمونيستی است. از این نام ھمچنين می توان این تصور را داشت که این ميتواند یک گرایش آنارشيستی، رفرميستی، 

فقط یکی باشد و راه ھای دیگری ھم نداشته باشد. در صورتيکه مشکل مھم جنبش  «راه کارگر »سندیکاليستی و ... نيز باشد. مگر اینکه 
کارگری راه ھای مختلفی است که کارگر طی می کند و اغلب معطوف به خروج از چارچوب نظام سرمایه داری ھم نمی شود. بنابراین نقطه 
عزیمت چنين اسامی فيتيشيسم کارگری و بر این توھم استوار است که این عنوان قادر است توده علی العموم کارگران را در برگيرد، صرفنظر 

نيز به ھمين نسبت مفھوم عام و مخدوش و با این تصور است که کارگران » رنجبران«از تفاوت ھای گرایش ھای درون طبقه کارگر. یا مث� نام 
 توده ای رنجبر و درمانده ھستند و تشکي�ت سياسی شان نيز باید دارای چنين خصوصيتی باشد! 

 بخشی از رایج ترین اسامی که برای نھاد حزب مورد بحث ما استفاده می شود را ذی� ذکر و پيرامون آنھا توضيحاتی می دھيم. 
 حزب طبقه کارگر:

برای حزبی گذاشته شود که تازه قرار است تاسيس شود و ھنوز ھيچ کس نمی داند که آیا می تواند پاسخگوی نياز طبقه  می خواھداین نام 
ده کارگر باشد یا خير، و آیا طبقه کارگر آن را به عنوان حزب خود پذیرفته است یا خير. این نام از این نقطه آغاز می کند که حزب ساخته ش

توسط کارگران سوسياليست متعلق به طبقه کارگر است و بر این اساس درجه ای از قيوميت را با خود حمل می کند. این تعریف صحيحی از 
ساختن یک حزب دارای خصوصيت کمونيستی نيست، به این دليل که ساختن آن را به عنوان یک مرحله اداری فرض می گيرد. به این معنی 

قه طب که کافی است عده ای به دور ھم نشسته و اخت�فاتشان را یا کنار بگذارند و یا به نوعی آنھا را حل کنند و در نھایت حزبی را بسازند تا
کارگر صاحب حزب شود. با این تصور کافی است که عده ای دیگر ھم دقيقا ھمين روند را طی کنند، در نتيجه به زودی شاھد تعدادی حزب 
طبقه کارگر خواھيم بود، ( دقيقا مانند وضعيت کنونی). اما سوال این است که این یا ھمه آن احزابی که نام خود را حزب طبقه کارگر می 

طيف در گذارند، در کدام بوته آزمایش توانسته اند ثابت کنند که واقعا حزب طبقه کارگرند. به عنوان مثال تعداد قابل توجھی از این نوع احزاب 
سال از حياتشان نيز می گذرد.آنھا چگونه خود را حزب طبقه کارگر می دانند در حالی که طبقه کارگر حتی یک  30چپ وجود دارد که بيش از 

مورد از رھنمود ھا و فراخوان ھای آن ھا را اجرا نکرده و اغلب شعارھایشان از روی سر این طبقه عبور کرده است. جالب اینجا است که ھر 
ند یک از این احزاب معتقد اند حزب دیگری حزب واقعی طبقه کارگر نيست، وقتی آنھا خود چنين فکر می کنند، چرا  طبقه کارگر اینگونه فکر نک

 و آنھا را حزب واقعيخود نداند! 
یک حزب زمانی می تواند مدعی باشد که حزب طبقه کارگر است که بتواند کارگران را به زیر پرچم خود گرد آورده باشد. شاید روزی ھم چنين 

ه شود و ما قصد نداریم از قبل این امر را محال بشماریم، اما سوال این است که چرا باید تا زمانی که چنين نشده است، آن حزب را حزب طبق
ر م دکارگر بدانيم. چگونه می توان یک حزب را ھم در دوره ای که نتوانسته کارگران را به زیر پرچم خود گرد آورده حزب طبقه کارگر دانست و ھ

 زمانی که توانسته آنھا را به زیر پرچم خود متحد کند حزب طبقه کارگر دانست، پس فرق اساسی بين این دو دوره چه می شود! 
در نتيجه ميتوان اذعان داشت که احزاب موجود در ادامه مبارزه طبقاتی و نسبت به دخالت گریشان در جنبش طبقه کارگر، پس از یک دوره 

خود به معين و اغلب در یک دوره اعت�ی انق�بی مورد محک طبقه کارگر قرار می گيرند و معلوم می کنند که آیا توانسته اند اعتماد کارگران را 
ش جنبجلب کرده و آنھا را به برنامه خود متقاعد کنند تا در اینصورت، و فقط در اینصورت به عنوان حزب آنھا پذیرفته شوند یا خير. در تاریخ 

سوسياليستی روسيه نيز احزاب مختلفی منبعث از نبرد طبقاتی شکل گرفت و ھر کدام در متن ھمين نبرد سعی کرد اعتماد کارگران را به 
خود جلب کرده و آنھا را به حول برنامه خود متحد کند، مھمترین آنھا بلشویک ھا و منشویک ھا بودند؛ با این که حتی منشویک ھا تعداد 
بيشتری عضو پيشرو و مخاطبين بيشتری در درون نھاد ھای کارگری مانند اتحادیه ھا داشتند، اما اصوليت و صحت مواضع و برنامه بلشویک ھا 
بود که در نبرد نھایی مشخص کرد که توانسته آحاد کارگران را به مثابه یک طبقه متشکل و به برنامه خود متقاعد کند. حال چگونه است که 

می قه احزاب موجود با نام ھای طبقه کارگر بدون عبور از این بوته آزمایش و یا با عبور ناکام از این بوته آزمایش ھمچنان خود را حزب این طب
دانند. این به معنی دقيق کلمه توھم و بر اساس نگرشی تخيلی است که حزبی خود را حزب طبقه کارگر بداند بدون این که طبقه کارگر نيز 
این حزب را حزب خود بداند. این به نوعی تحميل قيم مآبانه یک حزب به طبقه کارگر خواھد بود که کمترین اشکال آن نقض اصول دمکراسی 

 خودِ طبقه کارگر است. 
 حزب توده ھا:

ضعف اساسی این نام نيز در برگيرنده ضعف نامگذاری حزب طبقه کارگر است. دیدگاھی که منجر به انتخاب این اسم برای یک حزب می شود 
 از این نقطه آغاز می کند که یک حزب باید در برگيرنده توده ھای کارگر باشد، در صورتيکه توده ھای کارگر دارای گرایشات مختلفی ھستند،
( مث�گرایش آنارشيستی یا سندیکاليستی). در مواردی برخی از آنھا اساسا با حزب مخالف اند و نظم حزبی را نمی پذیرند. حال اگر قرار 
باشد با پسوند یا پيشوند کمونيستی ھم حزبی ساخته شود که در بر گيرنده توده ھای کارگر باشد، باز این حزب نمی تواند یک حزب 
کمونيستی باشد به این دليل روشن که توده ھای کارگر ھمه کمونيست نيستند، از این گذشته اگر چنين ھم شود، پس چرا باید از جمله 
 خصوصيات برجسته این حزب به از جان گذشته ترین و شجاع ترین و آگاه ترین و ... افراد طبقه کارگر اشاره شود. آیا آحاد توده ھای کارگر

با احزاب سوسيال  «طبقه کارگر »دارای چنين خصوصياتی ھستند! از این گذشته چه نقطه تمایزی بين حزبی در برگيرنده توده ھای کارگر یا 
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بدون شک سوسياليست ھا و کمونيست ھا راستگو ترین و فداکار ترین نيروھای اجتماعی ھستند و ھر گز قصد و ھدف فریب کارگران را 
 ندارند، اما بيان این موضوع مشکل ما را حل نمی کند. 

بيان مطالبات و شرح اشکال سطح عالی تر مبارزه بدون وجود بستر و زمينه ھای ممکن شدن انھا که ھنوز در زندگی و بستر مبارزات کارگران 
ر مادیت عينی و ذھنی نيافته اند باعث عدم بر قراری ارتباط ميان کمونيست ھا و سوسياليست ھا با توده کارگران می شود،بر قراری یا عدم ب

جه قراری ارتباط ميان توده کارگران با انق�بيون مشکل کارگران نيست، بلکه مشکل کمونيست ھا، فعالين کارگری و کارگران پيشرو است، با تو
سب به موارد گفته شده در با& نتيجه می گيریم که کارگران به ھر شکلی از مبارزه که امکان اجرایی داشته باشد و ھر مطالبه ای که امکان ک

ت داشته باشد اقدام می کنند و اگر انق�بيون بتوانند بستر و امکانات کسب مطالبات عالی تر را مھيا کنند ( این ھمان وظيفه عاجل کمونيس
ھا است که در مانيفست کمونيست بيان شده است) توده ھا که شروع کننده و عامل اصلی پيروزی انق�ب ھستند اقدام به طرح انق�ب 

از خواھند کرد، در نتيجه طرح مطالبات انق�بی و عمل به اشکال انق�بی و ھمچنين بر قراری ارتباط ميان توده ھا و نيروھای انق�بی ھمگی 
یک بستر مشترک عبور می کنند و ان ھمبستگی طبقاتی است که برای ایجاد شدن نياز به تشکل ھای سراسری و سياسی طبقه کارگر 
دارد، یعنی کمونيست ھا و سوسياليست ھا و کارگران پيشرو و فعالين کارگری ھمچنان و ھنوز یک وظيفه تاریخی را به عھده دارند که اماده 
کردن طبقه کارگر برای انق�ب است و مسير اماده کردن توده ھای کارگر برای انق�ب امروز از کانال ایجاد ھيات ھای موسس فدارسيونھا ، 
سندیکا ھا، شورا ھا و حزب انق�بی طبقه کارگر عبور می کند، ھر گاه چنين بستری اماده شود انق�بيون چه بخواھند و چه نخواھند توسط 

بر قراری حکومت کارگری .) طرح خواھند شد و به  -3اقتصادی   –بر قراری عدالت اجتماعی  -2سرنگونی    -خود کارگران مطالبات عالی تر(
قيام) توسط خود کارگران با رھبری انق�بی  -3خيابانی   –تظاھرات سياسی  -2اعتصاب سراسری  -1دنبال ان با عاليترین اشکال مبارزه(

 عملی خواھند کشت.

 مطالبات عالی نياز به بستر مناسب دارند!!!

برای حل مشکل فوق، انق�بيون فقط یک وظيفه دارند اقدام به بر قراری ارتباط ارگانيک ميان تمامی بخش ھای طبقه کارگر و  ساختن تشکل 
 ھای سراسری و سياسی طبقه کارگر است.

د خوشبختانه با توجه به اینکه سطح سواد کارگران امروز بسيار با& است و ھمچنين دانشجویان که از ھمپيمانان ارمانگرای طبقه کارگر ھستن
ه شبکو اکثریت انھا به خانواده ھای کارگری تعلق دارند ھمچنين ابزار ھای پيش رفته تکنولوژیکی می توانند کارھا را بسيار اسان بگردانند و 

ھای اجتماعی در صورتی که با دقت برنامه ریزی شده باشند کمک ھای شایانی برای سازمانيابی و سازماندھی طبقه کارگر خواھند کرد ھر 
 چند که دشمن از ابزار ھای فوق عليه طبقه کارگر استفاده می کند اما اگر نيروھا انق�بی دارای تشکي�ت قوی و منظمی باشند ھمه چيز در

قه اختيار طبقه کارگر قرار خواھد گرفت اولين اصلی که باید بپذیریم این است که با توجه به وضعيت ایران فعاليت و مبارزات سياسی برای طب
 کارگر در الویت اول قرار دارد. 

 چرا به سازمان سياسی، و تشکل ھای سراسری احتياج داریم؟

 این اصل که تشکي�ت سياسی و تشکل ھای توده ای سراسری کارگران ضرورت تاریخی است را  می توان بصورت زیر اثبات کرد: 

رما رفکارگران معدن سنگ آھن بافق اعتراض بزرگی را پيش بردند آنھا توانستند حداقل در چند مورد حکومت جمھوری اس�می ، ماموران امنيتی و کا 
را مجبور به عقب نشينی بکنند ھر چند ممکن است پس از اتمام اعتصاب و فرو کش کردن مبارزات جمھوری اس�می مانند ھمه ی حکومت ھای 

يروز ميدان " پسرمایه داری و ذات ضد کارگری خود به وعده ھایش عمل نکند و با نقشه ھا و ترفند ھای جدید بخواھند کارگران را تنبيه نمایند، اما فع�
 کارگران بافق بودند که صد البته چنين پيروزی را بر مبنای ھمبستگی ميان خود ، خانواده ھا و اھالی شھر کسب کردند. 

ساله  25وقتی نماینده دولت که خود نماینده کارفرما است متعھد می گردد فع�" از خصوصی سازی معدن صرف نظر کند یعنی اینکه از طرح 
خصوصی سازی موقتا" صرف نظر کرده است، این یعنی قدرت ھمبستگی طبقاتی کارگران یک شھر ، اما ھمه ی ما می دانيم ماموران و کارمندان 

 از دولت عوض می شوند ولی طرح ھا دولتی از ماموران و کارمندان فعلی به ماموران و کارمندان آتی منتقل می شوند و وقتی به قول معروف آبھا
 ایفآسياب افتاد ماموران و کارمندان جدید شروع به پياده کردن طرح ھای باقی مانده می کنند چون آنھا برای این کار ھا حقوق می گيرند و وظ

ایدئولوژیک  کارفرمایان(سرمایه داران)   –امنيتی   –اداری   –نظامی   –سازمانيشان این است ، ما کارگران باید بپذیریم که دولت سازمان سياسی 
ایدئولوژیکی   –امنيتی   –اداری  -نظامی  -است  و کارفرمایان تمامی طرح ھا و نقشه ھا و برنامه ھای طبقاتی خود را از طریق تشکي�ت سياسی

خش ی بخود یعنی دولت سرمایه داری انجام می دھد،(و ھمچنين باید بپذیریم که تلویزیون ، روزنامه ھا، مساجد ، بسيج ، دادگاھھا و ... نيز ھمگ
بدون  اییھای از دولت سرمایه داری یا ھمان سازمان سياسی کارفرمایان ھستند) و باید بدانيم کارگران نمی توانند در مقابل چنين تشکي�ت  کارفرم

 تشکي�ت مقاومت و مبارزه کنند از این جھت نيز کارگران نياز به تشکي�ت بخصوص تشکي�ت سراسری و سياسی دارند . فقط با تشکي�ت سياسی
ایدئولوژیک  کارفرمایان(سرمایه داران)   –امنيتی   –اداری   –نظامی   –طبقه کارگر می توان در مقابل دولت یعنی تشکي�ت سازمان سياسی 

 ایستادگی کرد.

کارگران فقط با داشتن تشکي�ت سياسی و توده ای که مکمل یکدیگرند می توانند مبارزه خود را سراسری کرده و به جای ھمبستگی یک شھر به 
 ھمبستگی طبقاتی در سطح کشوری و حتی در سطح جھانی تکيه کرده و کارفرمایان  و دولتش را مجبور به رعایت تعھدات خود کنند.

ای مختلف ه ھمث�" اگر کارگران بافق با ایجاد تشکل خود اقدام به ادامه مبارزه نکنند، ماموران و کارمندان پس از مدتی کارگران پيش رو را به بھان
  می کنند و سپس دو باره اقدام به پياده کردن طرح خصوصی سازی می نمایند.اخراج یا از سر راه بر می دارند، برخی را مرعوب و برخی را باز خرید 
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 که بنا براین انچه که کارگران بافق فع�" در اولين قدم به صورت بسيار عاجل باید انجام بدھند ایجاد تشکل مستقل از دولت و کارفرما است،
 ھر چه زودتر با شرکت کارگران باید ساخته شود، کارگران بافق در حال حاضر توانایی انجام چنين کاری را دارند این یک فرصت ط�یی است و
نباید کارگران پيش رو بافق چنين فرصتی را از دست بدھند، اگر کارگران اکنون تشکل خود را نسازند و به وسيله تشکل خود ھمبستگی ميان 
خود را حفظ نکنند و با استفاده از تشکل خود اقدام به ایجاد و گسترش ھمبستگی با کارگران دیگر معادن و کارخانجات نکنند، سازمانھای 

 دولتی و کارفرمایی در اینده نزدیک به صورت سازمانيافته ھمبستگی فعلی کارگران بافق را خواھند شکست.

ز م اکارگران بافق ھمان گونه که جھت موفقيت خود در پيروزی فعلی از تجربيات اعتصابات قبلی دیگر کارگران و خود استفاده کردند، باید باز ھ
تجربيات موفق و نا موفق مختلف کارگران ھفت تپه، شرکت واحد، نورد اھواز ، لوله سازی صفا، پتروشيمی ھا ، پلی اکریل اصفھان، &ستيک 

د البرز و ... استفاده نمایند، جمع آوری و انتقال تجربيات فوق برای کارگران بافق به عھده کارگران پيش رو بافق، تشکل ھای کارگری موجو
ه مانند شرکت واحد ، سندیکای ھفت تپه ، دیگر سندیکا ھا و کميته ھا و اتحادیه ھا است، انھا باید تجربيات را جمع آوری و دسته بندی کرد

قيه ه باز کانال کارگران پيش رو بافق در اختيار کليه کارگران بافق قرار بدھند،و بالعکس تجربيات کارگران بافق نيز از ھمين کانال ھا باید ب
 کارگران منتقل شود.

 دولت سازمان سياسی کارفرمایان است!!!

اه کارگران باید بدانند مبارزه انھا با کارفرمای خود، یک مبارزه طبقاتی است، که طبقه سرمایه دار با عواملش در مقابل طبقه کارگربه ھمر
ھمپيمانانش صف آرایی کردند، در این صف آرایی دولت با تمامی عواملش مانند ماموران عالی رتبه، کارمندان عالی رتبه ، بسيجی ، سپاھی 

 ، روحانی و ... خدمت گذار دولت ھستند و دولت در مجموع خود خدمت گذار کار فرما  و در صف کار فرمایان قرار دارند. 

کارگران بافق تا حدودی می توانند با تکيه به ھمبستگی ميان خود و خانواده ھا و اھالی شھر در مقابل اجرای طرح خصوصی سازی مقاومت 
نمایند، اما چون طرح خصوصی سازی یک طرح جھانی است و حکومت جمھوری اس�می در مقابل سازمان تجارت جھانی ، بانک جھانی و 
صندوق بين المللی پول و دیگر نھاد ھای سرمایه داری جھانی کار فرمایان (سرمایه داری) و سرمایه داری داخلی متعھد به اجرایی کردن 
خصوصی سازی است در نتيجه دولت ت�ش خواھد کرد از تمامی توانایيھای ملی و جھانی خود  استفاده کرده با اشکال مختلف به کارگران 

ط حمله کند، برای مقابله با چنيبن حمله ای کارگران باید از تمامی توان و ھمبستگی ملی و جھانی طبقاتی خود استفاده نمایند، کارگران فق
با داشتن تشکل ھای سراسری توده ای (فدراسيون ھا و اتحادیه ھا) و سازمان سياسی ( حزب طبقه کارگر) می توانند از نيروی ھمبستگی 

 ملی و جھانی خود استفاده نمایند به این دليل است که گفته می شود : 

 تنھا چاره کارگران وحدت و تشکيSت است!!! 

برای ساختن تشکل ھای توده ای و سازمان سياسی طبقه کارگر فعالين و کارگران پيشرو باید به صورت برنامه ریزی شده در ھسته ھای 
مخفی و انق�بی  متشکل شوند و برای ایجاد تشکل ھای توده ی کارگران  مانند  سذدیکا ھا و اتحادیه ھا، کارگران پيش رو باید در ھيات 
ھای موسس متشکل شده و نطفه ھای تشکل ھای توده کارگران را در محل کار و زندگی ایجاد نمایند و به دنبال ان با بر قراری ارتباط ميان 
ھيات ھای موسس اقدام به ایجاد فدراسيون ھا سراسری نمایند برای ادامه مبارزه و مقاومت کارگران در مقابل حم�ت سرمایه داران و به 
دنبال آن برای کسب مطالبات کارگری ایجاد تشکل ھای توده ای و سياسی کارگران ضرورت تاریخی است و تنھا راه دست یابی به انھا 

 حداقل در ایران بصورتی است که گفته شد و در زیر تاکيد مجدد می شود :

 وظيفه عاجل انقSبيون،

( ایجاد ھسته ھای مخفی انق�بی برای پایه گذاری حزب طبقه کارگر و ایجاد ھيات ھای موسس برای تشکيل نطفه ھای تشکل ھای توده 
ی کارگران و سپس ایجاد فدراسيون ھای سراسری با از به ھم پيوستن تشکل ھای توده ای کارگران ممکن خواھند شد، ھر دو شکل نا 
مبرده توسط کارگران پيش رو و فعالين کارگری و کمونيست ھا و سوسياليست ممکن خواھد شد این وظيفه عاجل کنونی نيرو ھای انق�بی 
ایران برای آماده کردن طبقه کارگر در جھت انق�ب است.&زم بذکر است که کارگران برای کسب مطالبات خود و داشتن زندگی انسانی راه 
دیگری ندارند، تنھا چاره کارگران وحدت و تشکي�ت است و تنھا راه کسب وحدت و تشکي�ت داشتن تشکل ھای توده ای سراسری و حزب 
طبقه کارگر است و با توجه به وضعيت ایران ساختن حزب طبقه کارگر و تشکل ھای توده ای سراسری کارگران ضرورتا" از کانال ساخته شدن 

 ھيات ھای موسس و ھسته ھای انق�بی مخفی ممکن خواھند شد.)

 

 

 پيش بسوی تشکيل فدارسيون ھا و حزب طبقه کارگر

 

 محمد اشرفی 

13/6/1393  
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 حزب پيشتاز كارگري چه نوع حزبي است!

 مقدمه:

موضوع حزب و تشکل حزبی ھمواره مبحث مطرح و اساسی در درون جنبش سوسياليستی بوده است. نظراتی در مقابل حزب وجود داشته و 
دارد مبنی بر اینکه حزب ابزار بورکراتيک و یا ابزار ساختن سرمایه داری دولتی و نظایر این است. گرچه به نظر می رسد بحث ھای نسبتا 
کافی در زمينه ضرورت تشکل یابی حزبی ارائه شده، و گرچه ظاھرا اکثریت فعالين جنبش سوسياليستی به ضرورت ساختن حزب باور دارند، 
اما در عمل حزبی با مشخصه ھای لنينيستی ساخته نشده است. این به این معنی نيست که نظرات اقليت فعالينی که با حزبيت مخالفت 
دارند برتری دارد، خير، دست کم به این دليل که تشکل بدیل حزبی که آنھا معرفی می کنند نيز ساخته نشده است. با این حال اخت�ف مھم 
دیگری که در ميان طرفداران ساختن حزب وجود دارد، نوع حزب و ویژگی ھای آن است. در نتيجه مخاطب این نوشته کسانی ھستند که به 
تشکي�ت حزبی معتقدند،چه آنھایی که حزب مورد نظر خود را ساخته و چه آنھایی که در تدارک ساختن آن ھستند، و چه کسانی که فقط در 

 سطح نظری با حزب توافق دارند اما برای ساختن آن اقدام عملی نمی کنند. 
 حزب و ضرورت حضور آن:

در یک حزب به این دليل جنبه انق�بی پيدا می کند که در برگيرنده کارگران سوسياليست و پيشتاز انق�بی است. کارگرانی که به طور روزانه 
ن جنبش کارگری نقش ایفا می کنند و آنھا را در سازمانيابی یاری می کنند، و در انتقال آگاھی که خود کسب کرده اند ت�ش مستمر دارند. ای

قشر از کارگران گرچه نسبت به سایر اقشار کارگری تعداد بسيار محدودی را تشکيل می دھند، اما برجسته ترین خصوصيات، از جمله 
 شجاعت و پيگری، آگاھی و از خود گذشتگی، نظم پذیری، ابتکار، خ�قيت و ... از ویژگی ھای آن ھا است.

، ھر آگاھی خود انگيخته و خود «ایدئولوژی حاکم ایدئولوژی طبقه حاکم است »حزب بانک آگاھی سوسياليستی کارگران است. نظر به اینکه 
 شِکل گرفته ای در پروسه مبارزات طبقاتی در یک دوره معين از بين رفته و به نقطه صفر باز می گردد. دستگاه عظيم و غول پيکر ایدئولوژی

در بين صفوف کارگران تزریق کند. در نتيجه حتی زمانی که کارگر به یک  «ضد آگاھی »حاکم قادر است به موازات رشد آگاھی طبقاتی 
سوسياليست انق�بی تبدیل می شود، و حتی با وجود فعاليت عملی اش، اما تحت تاثير ایدئولوژی حاکم رفته رفته یا دانش خود را از دست 

 می دھد و یا تبدیل به رفرميستی می شود که آگاھی اش فراتر از چارچوب نظام سرمایه داری نمی رود. 
گه گاه شنيده ایم که می گویند، مردم حافظه تاریخی ندارند، اما ھيچگاه نمی شنویم که بورژوازی حافظه تاریخی ندارد. بدیھی است که 
آگاھی بورژوازی نسبت منافع خود به مراتب بيشتر از آگاھی طبقه کارگر نسبت به منافع خودش است. آنچه که تحت عنوان نداشتن حافظه 
تاریخی بيان می شود در واقع نتيجه ضد آگاھی است که دائما و ب�وقفه در حال تزریق به جامعه، و به طور مشخص به درون طبقه کارگر 
است. اما چگونه می توان آگاھی کسب شده طبقاتی را حفظ و تکامل داد. حزب پيشتاز انق�بی ظرف چنين منظوری است. به این معنی که 
آگاھی سوسياليستی کسب شده توسط پيشتازان سوسياليست طبقه کارگر در این حزب سانتریزه و متمرکز می شود. پيرامون آن بحث و 
تبادل نظر در می گيرد و دوباره در سطح متکامل تری به درون طبقه کارگر باز ميگردد. آگاھی سوسياليستی آگاھی است برخاسته از پراتيک 

 ھم روزمره طبقه کارگر که در یک مرکز انق�بی به تئوری انق�بی تبدیل شده، تا ھم ایجاد مصونيت در مقابل ضد آگاھی برای آن مرکز باشد، و
 به این واسطه در مقابل ویروس ضد آگاھی از بين نرفته و به نقطه صفر بازنگردد. 

ن نوااین فرایند آمد و شدِ آگاھی از درون پراتيک کارگران به درون حزب پيشتازان کارگری و بازگشت آن به درون طبقه کارگر را می توان تحت ع
نيز نامگذاری کرد. سانتراليسم دمکراتيک بر خ�ف تصور سنتی به این معنی نيست که اعضای حزب رھبران را  «سانتراليسم دمکراتيک »

در انتخاب کرده و ملزم به اجرای فرامين آنھا تا انتخابات بعدی ھستند. این در واقع برداشتی وارونه از مفھوم سانتراليسم دمکراتيک و یا 
دمکراتيک محکم و با انسجامی وجود دارد،  و سلسله مراتببھترین حالت برداشتی ناشيانه از آن است. اگر چه در حزب پيشتاز کارگری نظم 

ی ط ماما نه بر اساس تعاریف سنتی احزاب بورکراتيک، که البته ورود به این موضوع را به مجال دیگری وا ميگذاریم، اما آنچه به این بحث مربو
شود مفھوم سانتریزه کردن آگاھی سوسياليستی در یک ظرف نگاه دارنده و تکامل دھنده این آگاھی است که از حضور منسجم آگاه ترین 
افراد طبقه کارگر در نبرد با نظام سرمایه داری نقدا به آگاھی سوسياليستی رسيده اند تشکيل می شود. چنين حزبی در مقام رھبری 
جنبش کارگری و سوسياليستی قرار می گيرد. حزبی که به حول برنامه انق�بی شکل گرفته و می تواند کارگران پراکنده و در خود را به حول 

 دونھمين برنامه متحد و به مثابه یک طبقه و برای خود تبدیل کند. در نتيجه حزب پيشتاز انق�بی نقش رھبری کننده جنبش کارگری را دارد و ب
این حزب در واقع جنبش کارگری به بدنی به سَر شبيه خواھد بود که در اینصورت بورژوازی این فرصت را به دست می آورد که ھر سَری که 

 مناسب می داند بر روی این بدن قرار دھد. 
 :انواع مختلف تبيين ھا از حزب انقSبی

یک حزب انق�بی باید تحت نام و عنوانی معرفی شود که بتواند معرف دقيق خصلت ھا و خصوصيات آن باشد. بيان ھر نامی که نتواند به 
محتوای درونی این حزب صراحت بيشتری ببخشد و در بر گيرنده مفھوم واقعی آن باشد، در واقع به نام و عنوانی برای استتار ضعف ھا و 
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ایـدئولوژیک خـود در بيـن آحـاد کـارگران و زحمتکـشان و تفـوق ھژمونيـک چنيـن   –این حزب اگرچه عمومی کردن گفتمان سياسی 
گفتمانی در نھادھا و سازماھای طبقاتی کارگران و زحمتکشان را ھدف مقدم خود می پندارد، امـا صـعود فعـا&ن و نخبگـان 
حزبی خود به نھادھای رھبری این تشکلھا را ( و از این طریق وارد شـدن در چرخـه بازتوليـد مناسـبات مبتـنی بـر سـيادت 

ایدئولوژیک خود قرار  –نخبگان در نھادھا و سازمانھای طبقاتی کارگران و زخمتکشان ) وسيله بسط و نفوذ گفتمان سياسی 
طبقاتـی  –نخواھد داد.  در نگاه این حزب مناسب ترین بستر و ایده آل ترین شرایط برای بسط و گسترش گفتمان سياسی 

آن در نھادھا و سازمانھای طبقاتی کارگران و زحمتکشان، ھمانا در پذیرش الگوی خـود مـدیریتی بمثابـه چھارچوبـه تنظيـم 
مناسبات سازمانی در این نھادھا، در وجود فرصت ھای واقعی برای مدخليت توده اعضاء ایـن نھادھـا و سـازمانھا در حيـات 
درونی و در رھبری و ھدایت آنھا، در به حاشيه راندن سایه قدرت ورزی انحصاری نخبگان و فرقـه ھـای نخبـه محـور در ایـن 
نھادھا و سازمانھا و در حمایت و پشيبانی این نھادھا از اعت�ء و گسترش دامنه قدرت ورزی نھادھای شـورایی و نھادھـای 

 خودمدیریتی توده ای در ھمه عرصه ھای حيات اجتماعی، انعکاس خواھد یافت.

تا آنجا که به رابطه  "حزب دفاع از خود رھانی کارگران"  با نھادھای کارگری و توده ای مربوط است، شرکت و فعاليت اعضاء حزب در این 
نھادھا به صفت فردی فعليت خواھد یافت.  این بدانمعناست که دایره تاثير ھدایت گرایانه حزب در نھادھا و سازمانھای کارگری  
نه به ابزارھای سازمانی و تشکي�تی ھمچون کار و فعاليت فراکسيونی که اساسن به کار و فعاليت گفتمـانی متکـی خواھـد 

 بود.

در این حزب فعاليت سياسی، بيشتر با ت�ش برای عمومی کردن گفتمان دمکراسـی مـشارکتی، نظـام شـورایی و سوسياليـسم 
مشارکتی، بيشتر با کار آگاه گرایانه و ترویجی در بين کارگران و زحمتکشان، بيشتر با ت�ش برای ایجاد نھادھا و سازمانھای 
طبقاتی مبتنی بر الگوی خودمدیریت توده ای و بسط و تعميق فرھنگ خودمدیریتی، بيشتر با کمک بـه تـوده ھـا در شـکل 
دادن به نھادھا و سازمانھایی که در خارج از حوزه قدرت دولتی و در حوزه جامعه مدنی به بخـشی از مـشک�ت و معـض�ت 
روزمره آنھا پاسخ می دھند و کمتر با اع�م مواضع سياسی در برابر مسائل ریز و درشت سياسی، و کمتر با حـضور پررنـگ 
درھمایش ھا و اعتراضات سياسی، و کمتر با راه انـدازی کمپيـن ھـای تبليغـاتی عليـه رژیـم سياسـی حـاکم و دشـمنان 
سياسی، و کمتر در درگير شدن در جنگ و منازعات سياسی با احزاب و نيروھای سياسی دشمن و رقيب، و کمتر درت�ش 
برای ایجاد ائت�فات و بند و بست ھای سياسی به جا و بی جا با احزاب و گـروه ھـای سياسـی  مختلـف، معنـا و مفھـوم 
خواھد یافت.  این البته نه غفلت از ضرورت مبارزه سياسی عليه رژیم بورژوایی را تداعی می کند و نه ضرورت فعاليت جدی 
در ھمه عرصه ھای پيش گفته و بھره بری از ھمه ابزارھای ممکن و مجاز برای حصول به اھداف و آمـاج ھـای سياسـی را 
مورد سوال قرار می دھد.  نکته، اما در تعيين درست اولویت ھای سياسی و در ترسيم درست ثقل و گـستره فعـاليتی در 
ھر عرصه از مبارزه است. سنگينی و حجم فعاليت سياسی ما در این یا آن عرصه از مبارزه، عاملی مھم در تعين بخشی به 

 ھویت سياسی و به چھارچوبه ھای حرکت سياسی ما خواھد بود.

سياسی طبقاتی کارگران و  –برای این حزب دایره فعاليت سازمان گرایانه آن به بسط فعاليت حزبی و ایجاد و بسط نھادھای صنفی 
زحمتکشان محدود نخواھد شد.  ایجاد و بسط نھادھای خيریه ای و نھادھا و سازمانھایی که خـارج از حـوزه قـدرت دولتـی 
قادرند به بخشی از مسائل و مشک�ت توده لگد مال شده پاسخ دھند و بر بخشی از زخمھای ناشی از فقر و ناآگاھی آنھا 

سازمانگرایانه چنين حزبی خواھد بود.  ایجاد چنين تشکلھایی با کمـک بـه   –مرحم نھند، عرصه مھمی از فعاليت سياسی 
حل برخی از مسائل و مشک�ت مردم از طریق کمک و تعاون عمومی، به خودی خود امری مطلوب و ارزشمند خواھـد بـود. 
مطلوبيت و ارزشمندی چنين سازمانھای خيریه ای، اما بویژه در ظرفيت این تشکلھا برای تمرین خود مدیریتی توده ای  برای 

طبقاتی، برجستگی می یابد.  این تشکلھا مـی تواننـد بـه کارگـاه آمـوزش   –فراگيری ھر چه بيشتر آگاھی ھای سياسی 
طبقاتی و به الگوی آموزش خود مدیریتی توده ای تبدیل شده و در راه  تبدیل طبقه کارگر از طبقـه   –آگاھی ھای سياسی 

 ای در خود به طبقه ای برای خود، سخت کارآمد و مفيد ظاھر گردند .

احزاب و گروه ھای سياسی چپ مدعی قدرت معمو& از ارائه تصویری روشن و ھمه فھم از آلترناتيو سياسی، اجتمـاعی، اقتـصادی 
خود سرباز می زنند و در راستای پاسخگویی به نيازھای تسخير قدرت دولـتی تـرجيح مـی دھنـد مـشروعيت و مقبوليـت 

حزب مطلوب چپ رادیکال نـوین،  )  1(ایدولوژیک خود را به نقد خویش از رنج و نکبت سرمایه داری متکی سازند. –سياسی 
 –اما از محظورات مربوط به کسب قدرت سياسی توسط حزب حرکت نمی کند.  بـرای ایـن حـزب بلـوغ آگـاھی سياسـی 

طبقاتی کارگران و زحمتکشان نه صرفن در مخالفت و مبارزه با نظام سرمایه داری و رژیم ھای بورژوایی حامی آن و نه حتی 
در حمایت و پشتيبانی آنھا از احزاب و گروه ھای سياسی چپ و کارگری، که در عين حال با درک نسبتن روشن آحاد طبقه 
از مشخصه ھای عمومی آلترناتيو سوسياليستی و ساختار سياسی جایگزین کارگری و با برخورداری آنھا از دانش و تجربـه 

توده ای و با مقاومت و مقابله با ھر شـکلی از حکومـت نخبـه ھـا،  -عملی &زم برای اعمال گسترده خودمدیریتی کارگری 
تجلی پيدا می کند.  در این مسير ت�ش برای روشنی بخشيدن به مولفه ھا و مشخصه ھای عمومی الگوی دمکراسـی و 

سياسـی چـپ    –سوسياليسم مشارکتی و نقد ھمه جانبه  سایر الکوھای رایج در نزد چپ، جزء مھمـی از تـ�ش فکـری 
 رادیکال نوین و حزب مطلوب آن را به خود اختصاص خواھد داد.

 اسماعيل سپھر
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 »انجمن ما مي خواهيم زنده بمانيم«نگاهي به آكسيون اول شهريور 
با امضاء انجمنی با ھمين نام پخش شـد. بـا  »ما می خواھيم زنده بمانيم!!!«قریب به ھفته آخر مرداد ماه اع�ميه و پوستری با عنوان 

برخی از رفقا صحبت کردیم و قرار شد حمایت فعالی را نسبت به این فراخوان سازمان دھيم. به ھميـن مناسـبت بـا برخـی از رفقـا و 
نھادھای داخل و خارج تماس گرفتيم و از ایشان خواستيم تا تبليغات وسيعی را آغاز کنند. از تمامی آنھا تشکر می کنم که حرف مـا را 
زمين نيانداخته و ھر آنچه از دستشان بر می آمد انجام دادند. خوب، البته تبليغاتی که در داخل صورت پذیرفت به گستردگی خارج نبود 
و نمی توانست ھم که باشد. در خارج نھادھایی جلسه برگزار کردند و اعضای خود را به حمایت فراخواندند. ایشان آمـاده بودنـد تـا در 
صورت بوقوع پيوستن درگيری و بازداشت فوراً وارد فاز دفاعی شوند. دنيای مجازی ھم لبریز از تبليغ ایـن آکـسيون شـد. امـا در داخـل 
بعلت کمبود نيرو، تبليغات این آکسيون به چسباندن چند پوستر به در و دیوارھای شھر تھران محدود شد. اما می توان گفت که به ھـر 
حال آنھایيکه که به دنيای مجازی دسترسی داشتند از موضوع دعوت به آکسيون و زمان و مکان آن آگـاه بودنـد. پـس مـی شـد انتظـار 
داشت که حداقل چند ده نفری در مکان حضور یابند. شاید ھم حضور داشتند، اما در مکانی به شلوغی تقاطع خيابـان حـافظ و خيابـان 
جمھوری، یکدیگر را نشناخته و نيافتند. نتيجه آن شد که بعلت عدم حضور جمعی که بتواند برگزاری آکسيون را آغاز کند، برگزار کنندگان 
تصميم به عدم برگزاری آن گرفتند. که بنظر من تصميم صحيح و عاق�نه ای بود. چرا که تعداد فعا&ن آگاه کارگری به حدی محدود است 
که در حال حاضر نمی توانيم تعدادی از آنھا را دو دستی تقدیم نيروھای سرکوبگر سرمایه داری کنيم. البته عـدم توفيـق ایـن آکـسيون 

ھمانطور که دعوت کنندگان آن بـه برخـی از رفقـا توضـيح داده بودنـد، ایـن  .جای شرمندگی و از دست دادن اعتماد به نفس نيز ندارد
آکسيون در وحله اول اقدامی برای سنجش شرایط اجتماعی و محک خوردن موضوعاتی است که می تواند حمایت عمومـی را ھمـراه 
خود داشته باشد. پس، عدم توفيق در برگزاری این آکسيون باید مورد تجزیه و تحليل قرار بگيرد، شرایط اجتماعی کنونی و راھکار اتخاذ 
شده نقد گردد تا به آگاھی مشخص تر رسيده و راھکارھای عملی ای از آن استخراج شود تا مسير فعاليت ھای آینده مان را روشن تر 
کند. در ادامه مختصر ت�شی در این زمينه خواھم کرد، اما بھتر آنستکه رفقای برگزار کننده که به جزئيات بيشتری از این فعاليت اشراف 

 .دارند نيز بصورت عمومی و یا حداقل در سطحی محدودتر نظرات و نقد خود را ارائه دھند
 موضوع تجمع

ھمانطور که از متن اع�ميه و پوستر پيدا است رفقا موضوعی را انتخاب کردند که دغدغه عمومـی مـی باشـد و در زمـانی آن را طـرح 
کردند که در جامعه حساسيت زیادی نسبت به این موضوع پدیدار گشته بود. ھمچنين، اعتراض خود را متوجه وزارت بھداشت و وزیر آن 
ساخته بودند که با در نظر گرفتن شرایط کنونی ھيئت حاکمه و رو در رویی جناح محافظه کار و دولت، امکان عدم برخـورد و درگـيری بـا 
تجمع را از طرف نيروھای انتظامی و امنيتی بيشتر می کرد. پس بنظر من، موضوع آکسيون به درستی و با تحليل صحيحی از عموميت 

 .و حساسيت مردمی و امکان عدم حساسيت نيروھای سرکوبگر انتخاب شده بود و امتياز مثبتی برای دعوت کنندگان می باشد
 ای است که ھم اکنون وجود ندارد و باید ساخته شود، می توانند در این مسير با این ھدف ھمسو شوند. 

 محل تجمع
اما، در مورد انتخاب محل تجمع، مطمئن نيستم تا چه حد رفقای برگزار کننده روی آن فکر کرده باشند. یکی از رفقایی که برای شرکت 
در آکسيون رفته بود گزارش کوتاھی برای من فرستاد که من در این مطلب به بخش ھای مختلف آن می پردازم، اما در اینجـا بخـشی 

اما مشکل دیگری که به نظـر اینجانـب ميرسـد مـساله «این رفيق نوشته استکه: .که به انتخاب محل مربوط می شود را نقل می کنم
تجمع در چھار راه حافظ بيشتر یک خودکشی دست جمعی است تا یک تجمع اعتراضی ، مکان وزارت بھداشت …  مکان تجمع است ، 

 ».دقيقا در یک چھار راه شلوغ و پر تردد است که بزرگترین مرکز خرید لوازم الکتریکی است و در صورت نياز ھيچ راه گریزی از آن نيست
 .با تأیيد نظر رفيق نکته دیگری را ھم من اضافه می کنم

رفقای برگزار کننده چه انتظاری از این تجمع داشتند؟ آیا ایشان می خواستند که نتيجه تجمع، فشار بر روی وزیر بھداشت و دولـت باشـد تـا 
 ایشان را به مردم پاسخگو کند؟ انتخاب تجمع روبروی وزارت بھداشت چنين ھدفی را تداعی می کند. چرا که اگر منظور از تجمع گردآوری توده

باشد، این عمل  »انجمن ما می خواھيم زنده بمانيم«ھای شھری برای اقدامی متحدانه و با& بردن درجه آگاھی و اعتماد مردمی نسبت به 
 .می توانست در نقاط دیگری و به شيوه ھای مناسب تری صورت پذیرد

نيز ما با چنين رویکردھایی مواجه بودیم. نيروھای اص�ح طلب داخلی و خارجی بصورت روزمره مردم را به مراکـز دولتـی  ٨٨در تظاھرات ھای 
و  »خبرنامه ندای سرخ«فرا می خواندند تا فشار را روی دولتمردان متمرکز کرده و ایشان را وادار به عقب نشينی کنند. رفقای ما در نشریات 

این تاکتيک اص�ح طلبان را نقد کرده و توضيح داده بودند که چگونه اتخاذ چنين تاکتيکی برخاسـته از تـوھم اصـ�ح  »بسوی انق�ب«گاھنامه 
اص�ح طلبان نـشد. در  پذیری نظام اس�می بوده و به اھداف اص�ح طلبان خدمت می کند. گو اینکه ھيچ نتيجه ای ھم از این اقدامات نصيب

ھمان مطالب رفقا تاکتيک دیگری را مطرح می ساختند و آن ھم فعاليت ھای محلی (مراکز شغلی و محله ھای زندگی) جھـت آگـاه گـری و 
سازماندھی مردمی و ایجاد انجمن و نھادھای مستقل مردمی بود. تفاوت این دو تاکتيک نيز کام�ً واضح اسـت. ھمـانطور کـه گفتيـم، یکـی 
(اص�ح طلبان)، از تجمعات مردمی برای توسل به نھادھای حکومتی بھره می برد، اما دیگری، نقطه اتـصال پيـشروان جنبـش بـا تـوده ھـای 
مردمی، آگاه ساختن مردم به نيروی متحد خویش، و ایجاد نھادھای ثابت مردمی را نتيجه می دھد. و از آنجائيکه من مطمئن ھستم رویکـرد 

می باشد، پس توصيه می کنم کـه ممبعـد، در  »انجمن ما می خواھيم زنده بمانيم«دوم منظور نظر رفقای برگزار کننده تجمع و بنيان گذاران 
عوض فراخوان ھای تجمعی متمرکز، این رفقا توجه بيشتری به فعاليت ھای مستمر مردمی در مراکز شغلی و محله ھا بنمایند. مسلماً پس 

ه، از مدت زمانی نيروھای آگاه تر و سازمان یافته تری را خواھيم داشت که بعلت آشنایی با فعا&ن انجمن و اعتماد به جدیت ایـشان در مبـارز
 .داشتبرای تجمع وسيع تر آمادگی بيشتری خواھند 
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 ای است که ھم اکنون وجود ندارد و باید ساخته شود، می توانند در این مسير با این ھدف ھمسو شوند. 
 محل تجمع

اما، در مورد انتخاب محل تجمع، مطمئن نيستم تا چه حد رفقای برگزار کننده روی آن فکر کرده باشند. یکی از رفقایی که برای شـرکت 
در آکسيون رفته بود گزارش کوتاھی برای من فرستاد که من در این مطلب به بخش ھای مختلف آن می پردازم، اما در اینجا بخشی که 

اما مشکل دیگری که به نظر اینجانب ميرسد مـساله مکـان «این رفيق نوشته استکه: .به انتخاب محل مربوط می شود را نقل می کنم
تجمع در چھار راه حافظ بيشتر یک خودکشی دست جمعی است تا یک تجمع اعتراضی ، مکان وزارت بھداشت دقيقـا …  تجمع است ، 

 ».در یک چھار راه شلوغ و پر تردد است که بزرگترین مرکز خرید لوازم الکتریکی است و در صورت نياز ھيچ راه گریزی از آن نيست
 .با تأیيد نظر رفيق نکته دیگری را ھم من اضافه می کنم

رفقای برگزار کننده چه انتظاری از این تجمع داشتند؟ آیا ایشان می خواستند که نتيجه تجمع، فشار بر روی وزیر بھداشت و دولت باشد 
تا ایشان را به مردم پاسخگو کند؟ انتخاب تجمع روبروی وزارت بھداشت چنين ھدفی را تداعی می کنـد. چـرا کـه اگـر منظـور از تجمـع 

انجمـن مـا مـی خـواھيم زنـده «گردآوری توده ھای شھری برای اقدامی متحدانه و با& بردن درجه آگاھی و اعتماد مردمی نسبت بـه 
 .باشد، این عمل می توانست در نقاط دیگری و به شيوه ھای مناسب تری صورت پذیرد »بمانيم

نيز ما با چنين رویکردھایی مواجه بودیم. نيروھای اص�ح طلب داخلی و خارجی بصورت روزمره مـردم را بـه مراکـز  ٨٨در تظاھرات ھای 
خبرنامـه «دولتی فرا می خواندند تا فشار را روی دولتمردان متمرکز کرده و ایشان را وادار به عقب نشينی کنند. رفقای مـا در نـشریات 

این تاکتيک اص�ح طلبان را نقـد کـرده و توضـيح داده بودنـد کـه چگونـه اتخـاذ چنيـن تاکتيکـی  »بسوی انق�ب«و گاھنامه  »ندای سرخ
برخاسته از توھم اص�ح پذیری نظام اس�می بوده و به اھداف اص�ح طلبان خدمت می کند. گو اینکه ھيچ نتيجه ای ھم از این اقدامات 

اص�ح طلبان نشد. در ھمان مطالب رفقا تاکتيک دیگری را مطرح می ساختند و آن ھم فعاليت ھای محلی (مراکز شغلی و محله  نصيب
ھای زندگی) جھت آگاه گری و سازماندھی مردمی و ایجاد انجمن و نھادھای مستقل مردمی بود. تفاوت این دو تاکتيک نيز کام�ً واضح 
است. ھمانطور که گفتيم، یکی (اص�ح طلبان)، از تجمعات مردمی برای توسل به نھادھای حکومتی بھره می برد، امـا دیگـری، نقطـه 
اتصال پيشروان جنبش با توده ھای مردمی، آگاه ساختن مردم به نيروی متحد خویش، و ایجاد نھادھای ثابت مردمی را نتيجه می دھد. 

 »انجمن ما می خواھيم زنـده بمـانيم«و از آنجائيکه من مطمئن ھستم رویکرد دوم منظور نظر رفقای برگزار کننده تجمع و بنيان گذاران 
می باشد، پس توصيه می کنم که ممبعد، در عوض فراخوان ھای تجمعی متمرکز، این رفقا توجـه بيـشتری بـه فعاليـت ھـای مـستمر 
مردمی در مراکز شغلی و محله ھا بنمایند. مسلماً پس از مدت زمانی نيروھای آگاه تر و سازمان یافته تری را خواھيم داشت که بعلت 

 .آشنایی با فعا&ن انجمن و اعتماد به جدیت ایشان در مبارزه، برای تجمع وسيع تر آمادگی بيشتری خواھند داشت
 شرایط کنونی و پایه ھای اجتماعی

در این مقطع است که ما وارد مھمترین بخش نقد خود می شویم. نکته ای که رفيق گزارش دھنده ما نـيز علـت اصـلی برگـزار نـشدن 
عصر به حضور خود ادامه دادم اما حـتی یـک چھـره  ١٧:٢٠ظھر تا 12:45من دیروز به محل مورد نظر رفتم و از ساعت «تجمع می داند: 

معترض مشاھده نکردم ، یکی از علل اصلی شکست طرح را ميتوانم نداشتن پایگاه اجتماعی مناسب عنوان کنم که این خـود موجـب 
 .من نيز کام�ً با رفيق مان ھمنظرم »ایجاد بی اعتمادی ميشود و بی اعتمادی موجب شکست.

فراخوان ھای عمومی تنھا در شرایطی کارایی دارند که جامعه تب آلود در سکون قرار نداشته باشد. در برخی جوامع، مانند ایران، ترس 
از سرکوب و بازداشت ھمراه با نا اميدی به توفيق آکسيون ھا و مھمتر، نداشتن تصوری از اھداف غائی فعا&ن جنبش ھا و عدم اعتماد 

در برخی دیگر، مانند ممالک غربی، که ترس چندانی از سرکوب و بازداشت نيست، ھمان نـا  .به حسن نيت ایشان باعث سکون است
اميدی به توفيق آکسيون ھا و نداشتن تصوری واحد از اھداف غائی فعا&ن جنبش ھا و عدم اعتماد به حسن نيت ایشان علت سـکون 
می باشد. من در اینجا بيشتر از این وارد تحليل از شرایط مشخص سکون مقطعی نمی شوم. اما، تجربه یک چيز را به من نـشان داده 
است و آنھم اینستکه ھر زمان جامعه تب آلود از سکون بيرون آمده و به جنبش روی بياورد، زیر پـرچم عناصـری مـی رود کـه تـا آنزمـان 
برایشان شناخته شده و قابل اعتماد ھستند. این بدین معنا استکه، ھنگاميکه تحرک اجتماعی آغاز گردد، دیگر کار برای جلـب اعتمـاد 
عمومی گذشته است. در چنان زمانی مردم از یکدیگر تأثير پذیرفته و به فراخوانی پاسخ می دھند که اکثریت مردم جلب صادر کننده آن 

تجربه کرده ایم. پس، چگونگی فعاليت ما در دوران سکون اسـت کـه  ٨٨و دوباره در جنبش  ۵٧شده باشند. این واقعيت را ما در انق�ب 
آینده ما و مردم ایران و بخصوص طبقه کارگر را رقم می زند. اگر تا زمان اعت�ی مبارزات مردمی، ما ساختار یک نـيروی متحـد، متعھـد و 
جدی را سازمان نداده باشيم و مردم را از حضور خود مطلع نساخته باشيم و در مراکز حساس اجتماعی (مراکز شغلی و محلی) جای 
نگرفته باشيم، ھنگام اعت�ی مبارزات که فکر می کنيم به علت قدرتمندی توده ھا و ضعف حکومتی قادر به فعاليت علنی خواھيم بـود، 
صدایمان در ميان توده ھایی که به سمت اص�ح طلبی و بخش ھای بورژوازی اپوزیسيون رفته انـد، گـم خواھـد شـد و بگـوش کـسی 

 .نخواھد رسيد. پس کار را باید از ھمين امروز آغازکنيم
 لزوم تشکيل فوری ھسته ھای مخفی

مدتی است که لزوم تشکيل ھسته ھای مخفی برای کار مستمر در ميان توده ھا و بخصوص طبقه کارگر و خانوارھای کـارگری مطـرح شـده 
، این فعـال کـارگری از چنـد »پيرامون جنبش کارگری ایران و بایدھا و نبایدھای تشکل یابی«است. اخيراً مطلبی از آیت نيافر خواندم با عنوان 

که برای جنبش کارگری پيچيده است را بدون توجه به قشربندی فعـا&ن کـارگری  جانبه بودن فعاليت کارگری حمایت می کند، اما نسخه ای 
فعاليت قطره ای درميان کارگران اساس یک فعاليت اجتماعی بين کارگران است. اما متأسفانه درحـال حاضـر بـا «ارائه می دھد. او می گوید: 

شرایط موجود، دسترس به درون کارخانه ھا برای فعالين کارگری بسيار سخت و تا حدی نا ممکن کرده است. از سوی دیگر فعاليت قطره ای 
 مغایرتی ھم با ھر نوع فعاليت دیگر ندارد. بنابراین این گونه فعاليت تأمين کننده و پاسخگوی جنبش ” امری بسيار زمان بر است. اما اص�
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سازی و گفتمان پراکنی را یکی از عرصه ھای اصلی کار و فعاليت سياسی خـود مـی یابـد و تـ�ش بـرای عمومـی کـردن گفتمـان 
دمکراسی مشارکتی و سوسياليسم مشارکتی را ھدف اصلی خود می پندارد، اما در سپھر سياسی و در معاد&ت قدرتی تنھا و صرفن در 
ھيئت یک اطاق فکر و یک نھاد  فرھنگی ظاھر نمی شود.  ت�ش سازمانگرانه برای ایجاد و بسط نھادھا و سازمانھای طبقـاتی کـارگران و 
زحمتکشان، اقدام برای ایجاد نھادھای خود مدیریتی توده ھا در ھمه عرصه ھای کار و فعاليت اجتماعی و مبارزه و مقابله ھمـه جانبـه بـا 
ھمه رژیم ھای بورژوایی و سلطه گر، جزء مھم و تعطيل ناپذیر فعاليت سياسی چنين حزبی را تشکيل می دھد.  در ھمين راستا دخالـت 
موثر و ھمه جانبه در ھمه فعل و انفعا&ت سياسی روزانه و ت�ش برای ایفاء نقـش تـاثير گـذار و  تعييـن کننـده در سـمت دھـی تحـو&ت 
سياسی به سوی محو و نابودی بردگی سرمایه داری و استقرار دمکراسی و سوسياليسم نوع مشارکتی، تعين بخش ھویت و سـيمای 

 سياسی چنين حزبی خواھد بود.

بمثابه حزبی که ایجاد نـوع ویـژه ای از دمکراسـی، یعـنی دمکراسـی   –اینھمه، اما تفاوت ماھوی حزب دفاع از خود رھانی کارگران 
با سایر احزاب و گروه ھای سياسـی   -مشارکتی و بنای نوع ویژه ای از سوسياليسم، یعنی سوسياليسم مشارکتی را در آماج خود دارد 

مدافع گونه ھای دیگری از ساختار سياسی و سوسياليسم را کم رنگ نمی کند و بر تمایزات جدی آن بمثابه حزبی که قدرت را برای خـود 
 طلب نمی کند، سایه نمی اندازد.

این حزب اگرچه تا عمومی شدن گفتمان دمکراسی و سوسياليسم مشارکتی و تا ظھور و فرادستی نھادھای خود مدیریتی و خـود 
حکومتی توده کار و زحمت و تا آستانه انق�ب کارگری و ظھور دولت نوع شورایی و دمکراسی نوع مشارکتی، در ھيئت یک حزب سياسـی 
گفتمان ساز، سازمانگر و مداخله جو در ھمه عرصه ھای حيات سياسی و در حقيقت، در نقش یک حزب سياسی راھبر و ھدایت گر ظاھر 
می شود، اما ایده آل خود را در زایل شدن ضرورت وجودی ھر گونه دولت، ھرگونه حزب سياسی و اساسن ھر شکلی از فعاليت سياسی 
می جوید.  ایده آل " حزب دفاع از خود رھانی کارگران " دست یابی به شرایطی است که نقش حزب گام به گام به ادای سـھم محـدودی 
 در رھبری گفتمانی طبقه فرو بکاھد و پا به پای الغای نظام طبقاتی و محو طبقات و محو دولت، شعله حيات حزب، بمثابه حزب نيز، به تاریخ

 بپيوندد.

آری حزب دفاع از خود رھانی کارگران دستگاه سازمانی، سامانه استراتژیک و نحوه نزدیکی و کنش سياسی خـود بـه موضـوعات و 
رخدادھای سياسی را چنان طرح و پی می ریزد که با پيروزی انق�ب کارگری و با آغـاز ایجـاد سـاختمان دمکراسـی و سوسياليـسم نـوع 
مشارکتی، حزب گام به گام فعاليت خود را به فعاليتی کم وبيش گفتمانی فرو کاھد و با پيشروی بسوی الغای کامل نظام طبقاتی و محـو 
طبقات ( و از جمله محو طبقه کارگر ) و با محيا شدن شرایطی که اخت�فات قوم بشر قالبی جز صف کشی ھای دوست و دشمنانه بيابد، 

ز فرجام ھرگونه کار حزبی را به استقبال رود.  آری، حزب دفاع از خود رھانی کارگران حزبی از نوع دیگر و حزبی آشـکارا متمـایز و متفـاوت ا
ھمه احزاب تاکنونی است.  حزبی که در افق سياسی خود نه اقتدار و قدرت بيشتر و فزون تر حزب، که پایان ھر شکل از حکومت نخبگان و 

 پایان ھر شکل از حکومت حزبی را، حک دارد.

نشانه ھای چنين تمایز آشکاری، اما تنھا در برنامه سياسی، در شعارھا و در گفتمان عمومی این حزب مشھود و منعکـس نخواھـد 
بود.  این حزب در عمل و در ترسيم چھارچوبه ھای مناسبات سازمانی خود، در تعيين استراتژی سياسی و مبانی تاکتيکی، در نوع مواجه 
با تحو&ت سياسی، در نگاه به نھادھای جامعه مدنی و در واقع در ھمه عرصه ھای حيات سياسی، چھره متفاوتی از احزاب طالـب قـدرت 
سياسی را بنمایش خواھد گذارد و حزبی حقيقتن در خدمت خود سامانيابی و خـود رھـانی کـارگران و حزبـی حقيقتـن در خـدمت ایجـاد 

 دمکراسی و سوسياليسم مشارکتی خواھد بود. این حزب:

در حيات سازمانی خود از سانتراليسم دمکراتيک فاصله خواھد گرفت و دمکراسی غير متمرکز و شکلی از خود مدیریتی تـوده ای را 
مبنای تنظيم مناسبات درونی خود قرار خواھد داد.  این حزب ت�ش برای عمومی کردن فرھنـگ خـود مـدیریتی را از حيـات 
درونی خود آغاز خواھد کرد و مناسبات درونی خود را به الگویی از قدرت ورزی توده ای و الگویی از کارآمـدی خـود مدیریـت 
توده ای تبدیل خواھد کرد. در این حزب اصل راھنمای بنای سازمان و تشکي�ت حزبی بر دمکراسی بيـشتر و سانتراليـسم 

 کمتر استوار است.

گسست از ایده "حزب جانشين گرا" و تعھد عملی به بر ساختن شکلی از خود حکومتی توده ای ( و در حقيقت شکلی از حکومـت 
شورایی ) نگاه چپ رادیکال نوین به روش ھای مبارزه و درک آن از فرصت ھا و راھگشائيھای تاکتيکی را نيز به نحو جـدی و 

حزب دفاع از خـود رھانـی بنيادی از درک احزاب و گروه ھای طالب کسب قدرت سياسی برای خود، متمایز خواھد کرد.  در 
کارگران، نيروی نزدیکی به قدرت دولتی و مغناطيس بازی در جنگ تـسخير اھرمھـای قـدرت دولـتی، ترسـيم بخـش اصـول 

از نگاه چپ رادیکال نوین و حزب مطبوع آن خوب و بد ھمه چيز و از جمله خوب استراتژیک و مبانی تاکتيکی آن نخواھد بود.  
و بد ھر انق�ب و ھر رفرم در آئينه اعت�ء جنبش خودآگاھی و خود مدیریتی کارگران و زحمتکشان ( و نه در ترازوی نفع و زیان 

 حزبی ) به داوری خواھد آمد.

این حزب ت�ش برای ایجاد تشکلھای نوع شورایی و معمول کردن خود مدیریتی توده ای در نھادھا و سازمانھای طبقـاتی کـارگران و 
زحمتکشان را به فردای پيروزی انق�ب محول نخواھد کرد.  ت�ش برای فاصله گرفتن از ھمه الگوھای مبتـنی بـر مـدیریت و 

بمثابـه  -رھبری نخبگان و معمول کردن اشکالی از خودمدیریتی در نھادھـا و سـازمانھای طبقـاتی کـارگران و زحمتکـشان 
بخشی مھم از ت�ش برای عمومی کردن فرھنگ خود مدیریتی توده ای و مبارزه در راه ایجـاد دمکراسـی و سوسياليـسم 

 تعين بخش نوع نگاه و برخورد حزب با  نھادھا و سازمانھای طبقاتی کارگران و زحمتکشان خواھد بود.. -مشارکتی 
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و اھداف و آماج ھای خود را برخاسته و متکی به خواستھا و منافع کارگران و زحمتکشان تلقی می کند.  آری، این حزب تا آستانه در ھم 
شکستن سيادت بورژوازی و کسب قدرت سياسی توسط توده کار و زحمت، کم و بيش در ھيئت یک حزب سياسـی و در قامـت یـک نـيروی 

 سياسی راھبر و ھدایت گر ظاھر خواھد شد.

حزب مطبوع چپ رادیکال نوین، اما چه در استراتژی و برنامه سياسی، چه در ساختار و سازمانيابی و چه در مبانی تـاکتيکی و در کنـش 
سياسی به نحو شاخصی از احزاب سياسی متعارف، فاصله می گيرد.  حزب مطبوع چپ رادیکـال نـوین رابطـه خـود بـا طبقـه را بـر اسـاس 
ادعاھای رایج بسياری از احزاب و گروه ھای سوسياليست و کمونيست  تعریف نمی کند.  این حزب خود را نماینده سياسی طبقه نمی داند 

این حزب بر آن نيست که تحقق آماج ھای بزرگ طبقـه، الغـاء روابـط و شان و رسالتی در خور نماینده سياسی طبقه برای خود قائل نيست.  
سرمایه داری، درھم شکستن ماشين دولت بورژوایی، اقدام به ایجاد دمکراسی نوین و پی افکندن پایه ھای روابط سوسياليـستی از مـسير 

 اقتدار و قدرت یابی حزب می گذرد.

این حزب انعکاس خواست و منافع کارگران و زحمتکشان را حق انحصاری خود نمی پندارد و خود و برنامه و سياسـت ھـای خـود را آئينـه 
تمام نمای خواست ھا و منافع کارگران بشمار نمی آورد. این حزب خود را تنھا حامل آگاھی طبقاتی و منبـع بـی پایـان و ھميـشگی آگاھـی 

ء طبقاتی بشمار نمی آورد.   این حزب اگرچه فرا چنگ آوردن اھداف و آماج ھای نھایی خود را در آغاز در ت�ش خستگی ناپذیر خود بـرای ایفـا
 نقش موثر در رھبری مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان می یابد، اما اولن رھبری جنبش مبارزاتی کارگران را حق طبيعی، انحصاری و مادام
العمر خود نمی داند و در ھدایت جنبش مبارزاتی کارگران و زحمتکشان سھم مشروط و محدودی برای خود متـصور اسـت.  دومـن پـيروزی و 
موفقيت نقش خود در رھبری جنبش مبارزاتی کارگران و زحمتکشان را نه با بزرگی ھيبت و قدرت حزب و با سرعت صعود حزب از پلکان قـدرت 
سياسی، که با عمومی شدن خود آگاھی طبقاتی در بين آحاد کارگران و زحمتکشان و با شکوفایی اشکال خـود سـامانيابی و خـود رھـبری 

 کارگری و با موفقيت توده کار و زحمت در ایجاد نھادھای خود مدیریتی و خود حکومتی خود مورد سنجش و داوری قرار می دھد.

سـازمانگرایانه   –آری، حزب مطلوب چپ رادیکال نوین گسترش حوزه قدرت و اقتدار حزب را ھدف خود ندارد و ھمه ت�ش ھـای سياسـی 
در نگـاه ایـن حـزب اھـداف و آمـاج ھـای این حزب معطوف به ایجاد و بسط و اقتدارورزی نھادھای خود مدیریتی و خود حکومتی طبقه است.  

قدرتی نھادھای خود  –تاریخی طبقه نه از گذر قدرت یابی حزب و یا احزاب کارگری که از مسير شکل گيری، بسط و گسترش و بلوغ سياسی 
اعم از نھادھای خود مدیریتی و خود حکومتی خود ویژه کارگران و زحمتکشان و یا نھادھای خود حکومتی  –مدیریتی و خود حکومتی توده ای 

این حزب نھادھای خود مدیریتی و خود حکومتی توده ای را مطلوب ترین ابزار نمایندگی سياسی   قابل حصول و دست یابی است. –عمومی 
ن تماطبقه و اقتدار و حاکميت این نھادھا را مناسب ترین و موثرترین راه تحقق آرمان رھایی کارگران بشمار می آورد.  این حزب چه در پھنه گف

و چه در عرصه عمل سياسی بيش و پيش از ھر چيز به پيش شرط ھای خود رھایی کارگران و پيش شرط ھای ایجاد دمکراسی مشارکتی و 
سوسياليسم مشارکتی متعھد است. آری، این حزب " حزب دفاع از خود رھانی کارگران " است.  این عنوان نه تمسک صوری به آرمان دیرین 

 ایدئولوژیک آنست. –طبقه کارگر که معرف واقعی مشخصه ھای ممتاز و خود ویژه این حزب و بازتاب دھنده سمتگيری سياسی 

 نفی تسخير قدرت سياسی توسط حزب -

حزب دفاع از خود رھانی کارگران اگرچه از ھيچ ت�شی برای رھبری پيروزمند مبارزات رھایی بخش کارگران و زحمتکشان دریغ نمی ورزد، امـا 
سمت و سوی این ت�شھا تمامن به ارتقاء آگاھی و توانمندیھای طبقه برای اعمال گسترده خود رھبری توسط آحاد طبقـه و فـرا چنـگ آوردن 

حزب دفاع از خود رھانـی قدرت &زم برای گسست بندھای بردگی سرمایه داری و حاکم شدن آحاد طبقه بر سرنوشت خود، معطوف است.  
کارگران کسب قدرت سياسی توسط حزب را ھدف خود ندارد و نيروی نزدیکی به قدرت دولتی و مغناطيس بازی در جنـگ تـسخير اھرمھـای 

عروج به عرصه قدرت دولتی و فرمان راندن بر ماشـين قـدرت دولـتی در کـانون اسـتراتژی   قدرت دولتی، ترسيم بخش آماج مقدم آن نيست.
 سياسی این حزب قرار ندارد. ھدف نھایی این حزب ایجاد و استقرار دمکراسی نوع مشارکتی و سوسياليسم نوع مشارکتی است.

تحقق دمکراسی مشارکتی و ایجاد نظام شورایی تنھا با تسلط تام و تمام نھادھای شورایی بر ارگانھای قدرت دولتی و وجود فضای 
ضروری برای فعاليت و قدرت ورزی نھادھای جامعه مدنی مفھوم پيدا می کند.  دمکراسی مشارکتی و نظام شورایی تنھا با لگـام زدن بـه 
عرصه قدرت ورزی نخبگان عرصه سياست و مھار فعال مایشایی گروه ھا و نھادھای سياسی مبتنی بر جو&ن داری نخبگان ( اعم از احزاب 
و گره ھای سياسی و یا &بی ھا و نھادھای سياسی مدافع منافع خود ویژه ) است که جوانه ھای خود را در دل زمين سياست می کارد.  
ھم ازینرو برای حزب مدعی دفاع از دمکراسی مشارکتی و سوسياليسم مشارکتی تسخير قدرت دولتی توسط حزب جز نقض غرض و خط 
بط�ن کشيدن بر اھداف اصلی اع�م شده آن، معنایی نخواھد داشت.  ت�ش و تمایل سياسی این حزب در عوض تمامن به ایجـاد فـضای 
&زم برای قدرت ورزی توده ھا، به شکوفایی نھادھای خود حکومتی و خود مدیریتی توده ای در ھمـه عرصـه ھـای حيـات اجتمـاعی و بـه 

 مقابله با ھر اقدامی که به شکل گيری و تحکيم شکلی از حکومت نخبگان راه برد، معطوف است.

حزب دفاع از خود رھانی کارگران البته، تسخير قدرت دولتی و بزیرکشيدن دولت بورژوایی را پيش شرط &زم و غير قابـل اجتنـاب ھـر 
ت�ش جدی برای فراتر رفتن از چھارچوبه ھای سرمایه داری و ھرگونه ت�ش عملی برای بنای ساختمان سوسياليـسم بـشمار مـی آورد.  
این حزب، اما تسلط بر اھرمھای قدرت دولتی به نيابت از کارگران و زحمتکشان را رسالت خود نمی داند و برای خود شانً نماینـده صـاحب 

حزب دفاع از خود رھانی کـارگران اگرچـه از حـرص و آز چنـگ زدن بـه حق توده ھا در فرمان رانی بر دستگاه ھای دولتی را، قائل نيست.  
اھرمھای قدرت دولتی تھی است، اما در تاکيد بر ضرورت درھم کوفتن قدرت دولت بورژوایی و تسخير قدرت دولتی توسط نھادھای شورایی 
و نھادھای خود حکومتی و خود مدیریتی توده ھا ھيچ درنگ ندارد و مبارزه برای فرارویی نھادھـای قـدرتی تـوده ای بـه اسـکلت و نـيروی 

این حزب اگر چه گفتمـان   مسلط دستگاه دولتی را گام اول در ایجاد و استقرار دمکراسی و سوسياليسم نوع مشارکتی بشمار می آورد.
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 »کارگری در شرایط فعلی نيست. این نوع فعاليت ھرچند که روش پایه ای و اساسی کارگران است اما، در زمان طو&نی ممکن می گردد.
ناگزیر است. یعنی، بدون چنين فعاليتی نمی توان نيروھای جوان و تازه نفـس کـارگری را بـه »  قطره ای«رفيق مان نمی گوید که این فعاليت 

 ماھيت و واقعيت طبقاتی مبارزه شان عليه سرمایه داری آگاه ساخت و تجربيات دو قرن تاریخ مبارزه طبقاتی کـارگران را منتقـل نمـود و رمـوز
ھر چند که این کار مشکل و طو&نی مدت باشد، گریزی از آن نيست و ھيچ فعاليـت عمومـی نـيز نمـی توانـد  !مبارزه را به ایشان آموزش داد

اما، ھيچ ویژگی و الوویتی برای آن قائل  »روش پایه ای و اساسی کارگران است …این نوع فعاليت «جایگزین آن شود. او به درستی می گوید:
نمی شود. ویژگی و الوویتی که دیگر اشکال تشکل یابی کارگری را نيز تحت تأثير خود قرار می دھد. این بحث کام�ً صحيح است که حکومت 
سرکوبگر جمھوری اس�می دسترسی به کارخانه ھا را برای فعا&ن شناخته شده کارگری بسيار دشوار و نا ممکن ساخته است. اما، این نقد 

جـاد ای  را به نتيجه نمی رساند که: به ھمين دليل فعا&ن کارگری باید ھویت خود را مخفی سازند و در م�ء عام با کارگران مبارز دیـدار نکننـد.
ھسته ھای مخفی، که ھویت شرکت کنندگان و ھم تعداد نيروھای متشکل در این ھسته ھا و تعـداد ھـسته ھـا در یـک منطقـه را از دیـد 

تشکيل چنيـن ھـسته ھـایی در محـل زنـدگی کـارگران و  .حکومت سرمایه داری مخفی می سازد از الویت این کار پایه ای و اساسی است
شناسایی کارگران پيشرو و رھبران عملی کارگران، از روش ھای زود بازده و ممکن است «خانواده ھای آنان نيز ضروری است. و بقول خودش 

ه ز بـکه به کار حرفه ای و تمام وقت نياز دارد. این نوع کار ميان طبقه کارگر و جنبش کارگری نيز از کارھای بنيـادین، بـه شـمار مـی رود و نيـا
، اما بازھم نمی گوید که این ارتباطات باید بصورت مخفـی صـورت پـذیرد. چـرا کـه آگـاھی دسـتگاه ھـای »شاغل بودن در کارخانه ھا نيست.

سرکوبگر حکومتی به ھویت فعا&ن کارگری و کارگران جلودار مبارزات کارگری ای که با ایشان در تماس انـد نـيز بـه بازداشـت و سـرکوب آنھـا 
خواھد انجاميد. پس بدون تشکيل ھسته ھای مخفی، کار پایه ای و اساسی ای نمی توان انجام داد و استمرار طو&نی مدت این فعاليـت را 

 .تضمين کرد
برخی از فعا&ن کارگری که برای حکومت شناخته شده اند، می توانند ھمچنان به کارھای علنی خود در تشک�ت علنی ادامه دھند. آب رفته 
را به جوی نمی توان باز گرداند. اما ھر گونه نزدیکی و ارتباطی با ایشان تعداد بيـشتری از فعـا&نی کـه ھنـوز بـرای حکومـت شـناخته شـده 
 نيستند را لو خواھد داد. فعاليت مخفی در حال حاضر و با شرایط کنونی باید شکل اصلی مبارزات کارگری باشد. و اما چگونگی پيونـد فعاليـت
مخفی با مبارزات جاری و علنی کارگری نيز دارای رموزی است که باید در ھسته ھای مخفی آموزش داده شود. در اینجـا بـه ھميـن بـسنده 
می کنيم که شخصيت علنی کارگران مبارز نباید به ھيچ عنوان با شخصيت مخفـی ایـشان شناسـایی شـود. برخـورد حکومـت سـرکوبگر بـا 
 کارگران مبارز تشکي�تی به مراتب سھمگين تر و وحشيانه تر از برخورد ایشان با کارگری است که در مقابل فشار اقتصادی به مبارزه کـشيده

 .شده است
 :نتيجه گيری

در مورد چگونگی فعاليت مناسب با شرایط مشخص جامعه ایرانی بقدری بحث ھای ناگفته و ناشنيده وجود دارد که می توان این مطلب را تـا 
انجمـن مـا مـی خـواھيم زنـده «جلدھا کتاب ادامه داد. اما تا جایيکه این مبحث با جمعبندی از د&یل عدم توفيق برگزاری تجمع اول شـھریور 

 .مربوط می شود را می توانيم ھمين جا ختم کنيم »بمانيم
 .الف: موضوع انتخابی رفقا برای تجمع بسيار مثبت و صحيح بود

ب:تاکتيک اتخاذی و محل تجمع برای تجمعی متمرکز و از قبل تعيين شده در مقابل وزارت بھداشت بيشتر به تاکتيک ھای اص�ح طلبانه نزدیک 
 .بود تا تاکتيکی که در این شرایط جنبش کارگری بدان نيازمند است

 ج: از ھمه مھمتر، چه برای ایجاد انجمنی توده ای و چه برای ایجاد و تشکل تشکي�تی کارگری در مقابل سرمایه داری و حکومت آن، ھيچ راه
انه خفيگریزی از کار سيستماتيک و طو&نی مدت و دشوار و تک به تک با کارگران مبارز و خانوارھای کارگری وجود ندارد و این فعاليت نيز باید م

 .باشد
  

 پيروز باشيد
 ١٣٩٣شھریور  ٧ –بينا داراب زند 

 کميته نشريه تدارک حزب انقلابی تقديم می کند:



10 

 حزبيت طبقه كارگر و چگونگي تحقق آن
 

 مقدمه

درباره تشکيل حزب طبقه کارگر سخن ھای بسياری در سال ھای اخير گفته شده است. اما، بنظر من تمامی آنھا ک�م را از ميـان راه مطـرح 
ھيچيک از احزاب موجود نتوانسته است نقش انق�بی حزب طبقه کارگر را بازی کنـد و در  :کرده اند. یعنی، ھمگی از اینجا شروع کرده اند که

نتيجه نياز به تشکيل حزب طبقه کارگر ھنوز در دستور کار انق�بيون کمونيست می باشد. سپس، تحليل خود از کاستی ھای ت�ش دیگران را 
. پيش کشيده و آنگاه به توضيح طرح شان برای رفع این نقيصه پرداخته اند. برخی معتقدند که احزاب کنونی دارای برنامه انق�بی نمی باشند

ن زماو یا برنامه انق�بی شان را بدون در نظر گرفتن جنبش عينی کارگری تدوین کرده و در نتيجه با شرایط مشخص خوانایی ندارد. یا اینکه، سا
ط ھا و گروه ھا و احزاب موجود حتی اگر برنامه انق�بی ای داشتند که با شرایط عينی مبارزه طبقاتی نيز ھمخوانی داشت، از آنجـا کـه ارتبـا

بين  حزبارگانيک با طبقه کارگر ایران ندارند، نتوانسته اند به حزب طبقه کارگر تبدیل شوند. برخی ھم معتقدند که اصو&ً حزب طبقه کارگر باید 
 ... المللی باشد، در غير اینصورت حزبی ناسيوناليستی و غير پرولتری خواھد بود. و

شاید کليه انتقادات با& صحت داشته باشد، اما از آنجا که ھيچيک از ایشان به ضرورت تاریخی ایکه تشکيل حزب طبقـه کـارگر را واجـب مـی 
ط سازد، نپرداخته اند و در نتيجه نتوانسته اند تمامی اجزاء &زم برای تشکيل حزب طبقه کارگر که برخاسته از این ضرورت اسـت را  بـه شـرای

 عينی طبقه کارگر ایران در مبارزه با بورژوازی پيوند دھند، به کليت وظایف مشخصی که باید انجام پذیرد، آگاه نمـی باشـند. بـه ھميـن خاطـر
به است که ھریک از ایشان، با نقد نا کامل دیگری، تنھا بخشی از واقعيت را برجسته کرده و نتيجتاً به راه حل جزئی می رسند. که صد البته 

 .مقصود رھنمون نمی شود
دقيقاً آگاھی به شرایط واقعی پرولتاریا در تضاد و تصادم با ضرورت تاریخی است که تشکيل و ساختن حـزب طبقـاتی او را بمثابـه پروسـه ای 

  .مشخص عيان می کند. روندی که مملو از رشته ھای مجزا می نماید، اما در کليت اش کام�ً ھمسو و ھمگون است
مطلبی که در پی می آید، سرآغاز سخن است که از یکطرف به ضرورت تاریخی تشکيل حزب طبقه کارگر می پردازد و از طرف دیگر واقعيت آن 
چه که ھست را تشریح می کند. اميدوارم نمایی از راھی که در پيش داریم را نتيجه دھد. مسلم است که جزئيات پروسه ای کـه بایـد طـی 

سرآغاز ان شود، با در نظر گرفتن گنجينه تاریخی دو قرن مبارزه طبقاتی پرولتاریا، از محدوده یک مقاله فراتر می رود. بنابراین این مطلب را بعنو
 این مقوله می نویسم و سعی خواھم کرد در شماره ھای دیگر نشریه ھر جزء از این پروسه را مفصل تر توضيح دھم.

 در کجا ایستاده ایم؟

از آنجایيکه روی سخنم با فعا&ن کارگری و سوسياليست است به ویژگی ھای زیربنای اقتصادی جامعه سـرمایه داری نپرداختـه و مـستقيماً 
 ویژگی ھای سياسی اجتماعی آن را بيان خواھم کرد. 

جامعه سرمایه داری به قشرھای مختلف طبقه بورژوا و طبقه کارگر تقسيم شده است. گو اینکه قشرھای تھتانی بورژوازی شھری، بخصوص 
در عصر امپریاليستی، زیر فشار شدید بورژوا ھای بزرگ و شرکت ھای فرامليتی و انحصارھای جھانی قرار دارند و گاھی به مبارزه کشيده می 
شوند، اما، دارای ھيچگونه خصلت انق�بی نبوده و در مبارزات شان ھيچ اثری از اشکال نوین ساختار اجتماعی دیده نمی شود. حـتی پایيـن 

ی ترین قشر آن نيز در حادترین برخورد اجتماعی، نھایتاً با بی شکلی کامل پوپوليستی به ميدان می آیند و اگر با سرکوب یکپارچه حکومت ھا
 سرمایه داری که معمو&ً حافظ منافع انحصارات سرمایه داری ھستند، روبرو نشوند، نھایتاً بازیچه رقابت جناحی آنھا می گردند.

اما، مبارزات طبقاتی کارگران، چه از موضع دفاعی و یا تھاجمی، اشکالی ابتدائی ای از سـاختارھای جامعـه جـایگزین سوسياليـستی را بـه 
ھمراه دارد. کميته ھای اعتصاب که در صورت روند اعت�یی و ظھور شرایط انق�بی به شوراھای محل زیست و اشـتغال تبـدیل مـی شـوند از 
مھمترین آنھاست. البته اتحادیه ھا و سندیکاھا و انجمن محلی و ... نيز از اشکالی ھستند که در طی حداقل دو قرن مبارزات کـارگری ظھـور 
یافته اند. اینھا ھمه د&لت بر آنست که تنھا طبقه ای کـه در نظـام سـرمایه داری، انق�بـی محـسوب مـی شـود و در دل مبـارزاتش جامعـه 

 جایگزینی در مقابل نظام سرمایه داری را می پروراند، طبقه کارگر می باشد.
 از ليکن، لزوماً این مبارزات و اشکال شکل یابنده آنھا، بصورت آگاھانه نمی باشد. طبقه کارگر، در کليت اش، بر خـ�ف بـاور و تبليغـات برخـی

نيروھا، بصورت خودبخودی، بمثابه یک طبقه در ميدان مبارزات طبقاتی ظاھر نمی گردد. این طبقه به رغم داشـتن منـافع مـشترک در مقابـل 
 سرمایه داران و نظام و حکومت ایشان، تحت تاثير سرکوب قھرآميز و تبليغات سياسی و ایدئولوژیک و نظام آموزشی سرمایه داری، بدین منافع

فردی و یا تک واحدی و محلی را جلو می برد. این واقعيت بخصوص در جامعه ما، ایران مشھود اسـت. آگاھی ندارد و در اغلب اوقات مبارزاتی 
می بينيم که عليرغم اعت�ی کمی مبارزات و اعتصابات کارگری و گھگاه به شکل حاد بستن جاده ھا و بستن درھای واحدھا بـر روی مـدیران 
و ... در بيست سال گذشته، سير تکاملی نداشته و ھنوز در سطح واحدھای توليدی پراکنده در مقابل سرمایه داران و کارفرمایان خصوصی و 

و ان دولتی ظاھر می شوند. و تنھا قشر بسيار پيشروی آنان، که تعداد قليلی نيز ھستند، تحت تاثير تجربيات دو قرن از مبارزات کارگری در ایر
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 حزب دفاع از خود رهاني كارگران (قسمت اول)

 رابطه حزب و طبقه -

 از در مسير تکامل و اعت�ء مبارزه طبقاتی ، ابزارھای مختلف و متنوعی یار کارگران و زحمتکشان خواھد بود.  در این ميان، امـا حـزب کـارگری
 جایگاه و اھميت خود ویژه ای برخوردار است.  طبقه کارگر اگر چه در جدال برای پس زدن تعرض سرمایه به دستمایه حيات و زندگی نيروی کار
و زحمت و در ت�ش برای بھبود شرایط زیست و کار آحاد طبقه، مدام خود را در مقابل سرمایه و سرمایه داری مـی یابـد و در تجربـه مبـارزات 
اتحادیه ای خود به سطحی از خود آگاھی طبقاتی دست می یازد، اما بطور خود بخودی و در روند مبارزات خود انگيخته اش، ضرورتن راه خود 

 را در سرنگونی سرمایه دارای و استقرار نظام سوسياليستی نمی یابد.

 مبارزات خود بخودی و خودانگيخته طبقه کارگر عليه سرمایه داری، چه از منظر تحرک مبارزاتی آحاد طبقه و چه از زاویه رشد آگاھی طبقاتـی
 در بين آحاد طبقه، توسعه موزون و ھماھنگی را تجربه نمی کند.  رشد ناموزون تحرک مبارزاتی و آگاھی طبقاتی در آغاز تنھا بخش کوچکی از
آحاد طبقه را به ضرورت براندازی نظام سرمایه داری و ایجاد سوسياليسم رھنمون می شود.  رشد ناموزونی تحرک و آگاھی طبقـاتی شـکل 
دادن به سازمان حزبی برای بسط و ارتقاء ھر چه بيشتر خود آگاھی طبقاتی در بين ھمـه اقـشار طبقـه، بـرای ھمـاھنگی و ارتقـاء سـطوح 
مبارزاتی بخشھای مختلف طبقه، برای مقابله آگاھانه و ھدفمند طبقه با کليت نظام سرمایه داری و با ھمه نھادھای ستمگر و سـلطه جـوی 

بـا و  آن را، به نياز عاجل جنبش طبقاتی کارگران مبدل می کند.  حزب کارگری با گرد آوردن آگاه ترین، پيشتازترین و مبارزترین فعـا&ن کـارگری
جذب اندیشه ورزان و مبارزان سوسياليست، نقش بی بدیلی در پراکندن جوانه ھای آگاھی طبقاتی در سطوح مختلف جنبـش کـارگری و در 
یاری رساندن به خود سامانيابی و خود رھبری کارگری ایفاء می کند.  بع�وه، حزب کارگری با جمعبندی تجربه تاریخی و بيـن المللـی طبقـه 
کارگر و تعميم بخشی آگاھانه این تجربيات قادر است بمثابه حافظه طبقه کارگر، در راھيابی ھـا و حـذر کـردن از اشـتباھات تـاریخی سـخت 

 ثمرمند و کارساز ظاھر گردد.

رھایی طبقه کارگر البته، به دست خود طبقه ممکن خواھد شد.  آگاھی طبقاتی در بين آحاد طبقه، البته در جریـان اعتـ�ء جنبـش مبارزاتـی 
ی توده يھاکارگران و زحمتکشان دامن خواھد گستراند و بلوغ را تجربه خواھد کرد.  انق�ب کارگری تنھا با تحول بنيادی در باورھا، عادات و توانائ

کارگر و زحمتکش، با به عرصه آمدن و ميدان داری ھدفمند توده کار و زحمت، با شکوفایی نھادھای خود مدیریتی و خود حکومتی آحاد وسـيع 
کارگران و زحمتکشان و با اعت�ء جنبش خود رھبری آنھاست که پاره گی زنجيرھای برده گی سرمایه داری را بـه نفـی ھمـه مظـاھر از خـود 
 بيگانگی انسانھا و به ایجاد مدلی موفق و پویا از نظام سوسياليستی رھنمون خواھد شد.  با اینھمه تا شکوفایی و اعت�ء جنبش خود آگاھی
و خود رھبری توده کار و زحمت و تا عروج نھادھای خود مدیریتی و خود حکومتی کارگران و زحمتکشان به موتور اصلی رشد و بلوغ خود آگاھی 
 طبقاتی نيروی کار و زحمت، حزب کارگری از رسالت ممتاز و بی بدیلی برای کمک به رشد و ارتقاء آگاھی و سازمانيابی آحاد طبقه و رھبری و

ھدایت مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان برخوردار است.

 تا تبدیل طبقه کارگر از طبقه ای در خود به طبقه ای برای خود، حزب کارگری نه تنھا نقش بی بدیلی در کاشتن جوانه ھای آگاھی طبقاتی در
بين ھمه اقشار طبقه کارگر بعھده می گيرد، بلکه با کمک به سامانيابی ھر چه بيشتر و بھتر کارگران و زحمتکشان، بـا موقعيـت شناسـی و 

اء راھيابی ھای مبتکرانه و با ھماھنگی عرصه ھای نبرد و طرح ریزی راھبردھا و راھکارھای دفاعی و تھاجمی، نقش تعيين کننده ای را در ارتق
و ھدفمندی مبارزات کارگری به دوش می کشد.  حزب کارگری در عين حال  قادر است با سامانيابی آگاه ترین اقشار طبقـه کـارگر و مبارزیـن 
سوسياليست و با حضور فعال در ھمه عرصه ھای مبارزه طبقاتی، به شکل نامحدود و نا مشروط از منافع تاریخی طبقه کارگر دفاع کند و عزم 
و نيروی خود را در خدمت سرنگونی دولت بورژوایی، برچيدن نظام سرمایه داری و استقرار سوسياليسم قرار دھد.  ھمـانطور کـه مـارکس و 
انگلس خردمندانه خاطر نشان ساختند، این حزب ھمچنين قادر است با آکاھی به مسير عمومی حرکت و شرایط و نتایج نھایی و کلی جنبش 

يد و تاکمبارزاتی کارگران و زحمتکشان؛ اولن در مبارزه ملی پرولتاریای کشور خود، منافع مشترک کل پرولتاریا را، صرف نظر از مليت آن ھا مورد 
 مدافعه قرار دھد.  دومن در تمام مراحل مختلف رشد مبارزه طبقاتی از منافع عمومی و دراز مدت جنبش کارگری حمایت بعمل آورد.

با اینھمه، حزب مطلوب چپ رادیکال نوین، از ھمه اشکال متعارف و تاکنونی چپ و سوسياليست، اعم از احـزاب چـپ رادیکـال سـنتی، چـپ 
رفرميست و چپ آنارشيست، به نحو بارزی متفاوت و متمایز است.  حزب چپ رادیکال نوین حزب ت�ش برای تبدیل طبقه کـارگر بـه طبقـه ای 
سر شار از آگاھی و تحرک طبقاتی، به طبقه ای برخوردار از ساز و کارھای ضروری برای بخدمت گرفتن عالی ترین اشکال خـود سـامانيابی و 
خود رھبری، به طبقه ای توانمند به اعمال خود مدیریتی در صحنه کـار و اعمـال خـود حکومـتی در صـحنه سياسـی و مـدیریت اجتمـاعی و 

 درحقيقت حزب ت�ش برای تبدیل طبقه کارگر از طبقه ای در خود به طبقه ای برای خود است.

این حزب برای دست یابی طبقه به شرایط &زم برای تبدیل به طبقه ای برای خود و تا آن ھنگام که نيروی کار و زحمت ھنوز در رونـد فـرا 
شد به طبقه ای برای خود قرار دارد، البته در نقش یک حزب سياسی فعال، پيشتاز و ھدایت گر ظاھر خواھد شد و سھم جستن در رھـبری 
مبارزات طبقاتی کارگران و زحمتکشان را وظيفه خطير خود تلقی خواھد کرد.  این حزب تا آن ھنگام کـه کـارگران و زحمتکـشان از آگـاھی، از 
شرایط و از توانمندی &زم برای بدست گرفتن سرنوشت خود فاصله دارند و بورژوازی ھنوز بر اریکه قدرت سياسی سوار است، البته با تـ�ش 
برای آگاھی بخشی و سامانيابی ھر چه بيشتر طبقه کارگر و با ایفاء نقش فعال و موثر در ھمه صحنه ھای مبارزه طبقـاتی، در کوبيـدن مھـر 

طبقاتی کارگران می داند  –رھبری خود بر روند تحو&ت سياسی تردید نخواھد کرد.  این حزب البته گفتمان خود را بخشی از گفتمان سياسی 
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گفتم،  که کارفرما و دولت قرار می گيرند. ھنوز ھم با کوچکترین توپ و تشر حکومت و کارفرما و یا وعده و وعيدھای آنان متفرق می شوند. و ھمانطور
رمایان و ارفبنظر من، تا ذھنيت و آگاھی جلوداران این مبارزات تغيير اساسی ای نکند و آنان نسبت به موقعيت تاریخی و حقيقت تضاد قھرآميز خود با ک

 .دولت شان آگاه نشوند، روزگار بر ھمين منوال خواھد چرخيد
 شرایط موجود در جنبش کارگری و ذھنيت جلوداران آن، به وضعيت و شرایط پيشروان طبقه کارگر باز می گردد و در ارتباط است. 

 پيشروان طبقه کارگر 

معيار من برای شناسایی پيشروان طبقه کارگر، چگونگی پاسخ گویی ایشان به ضرورت تاریخی حزبيت پرولتاریا است. پيشروی طبقـه کـارگر فـردی 
تـی است که بر مبنای ضرورت تاریخی حزبيت پرولتاریا معتقد به انق�ب پرولتاریا بدست توده ھای کارگری است. و به ضـرورت انھـدام ماشـين حکوم
يـو ناتسرمایه داری و جایگزینی آن با حکومت شورایی واقف است. و به این نکته آگاه است که طبقه کارگر زمـانی مـی توانـد خـود را در جایگـاه التر

انق�بی نظام سرمایه داری و آغاز انق�ب سوسياليستی مستقر سازد که از لحاظ سياسی در سطح جامعه حضور متشکلی داشته باشد. این حضور 
 متشکل نيز چيزی جز حزب فراگير او نيست. چنين افرادی نيروھای بالفعل پرولتاریا می باشند.

ن ينایپيشروان طبقه کارگر تعداد بسيار معدودی ھستند که اینک عمدتاً بصورت مستقل فعاليت می کنند. برخی از ایشان نيز از اعضاء و حاشيه نـش
کـه ند گروه ھا و سازمان ھا و احزاب و گرایشات چپ کنونی و برخی از فعا&ن کارگری در کميته ھا و سندیکاھا نيز از این جمله اند. بـسياری ھـست

یت ایشان به جد اینک از زمره پيشروان این طبقه نبوده، اما آمادگی این را دارند که در اثر فعاليت ھای آگاه گرانه و سيستماتيک عناصر بالفعل و اثبات
 مبارزه بپيوندند. 

قدم اول در تشکيل حزب طبقه کارگر از گردھمآیی عناصر بالفعل جھت ایجاد بستری عملی برای پيشبرد فعاليت ھای سيستماتيک سـازماندھی و 
ایدئولوژیک جھت تدوین برنامه انق�بی پرولتاریا برداشته می شود.  گو اینکه اینک مدتی است که برخی از رفقا وارد چنين حيطه ای  –مبارزه تئوریک 

ه معرفی خود اسطشده اند، اما ھنوز نتوانسته اند فعاليت خود را گسترده تر کنند و اقدامات خود را به گوش این قشر از فعا&ن برسانند. البته صرفاً بو
خصوص . بھم نخواھند توانست تا دیگر رفقا را برای ھمگامی با خود قانع کنند. بسياری از رفقای مستقل به علل گوناگون از متشکل شدن پرھيز دارند

با سابقه و تجربه ی ایشان از مرکزیت ھای غير دمکراتيک چپ ھای سنتی و چریکی، مھمترین دليل گریز از تمرکـز و تـشکل شـان مـی باشـد. تـا 
یـی زمانيکه ما نتوانيم در عمل به ایشان ثابت کنيم که حزبی که ما مایل به سازمان دادن آن ھستيم به اسـتقبال افـرادی مـی رود کـه اندیـشه ھا

 مستقل داشته و محلی برای بحث و جدل آزادانه کليه اعضایش است، نخواھيم توانست از گنجينه فکری و عملی این رفقا در کنـار خـود بھـره منـد
ه اشيگردیم. ھمچنين، رفقایی که به ھر دليلی برای پيشبرد مبارزات عملی خود به گروه ھا و سازمان ھا و احزاب چپ سنتی پيوسته اند و یا در ح

ه ھا و سندیکا ميتآنان به کار پرداخته اند نيز تا زمانيکه جدیت و توانایی ما را نبينند، آمادگی ترک موضع کنونی خود را نخواھند داشت. رفقایی که در ک
ليت فعاھا و اتحادیه ھا و نھادھای کنونی فعاليت می کنند نيز تا زمانيکه متوجه نشوند که حرکت در جھت سازماندھی و تشکي�ت حزبی منافاتی با 

م اول، قد ھای کنونی ایشان نداشته، بلکه کامل کننده و ارتقاء دھنده این فعاليت ھا می باشند، روی خوشی به این اقدام اوليه ما نخواھند داد. پس
که شاید سخت ترین مرحله از مراحل تشکيل حزب باشد، قانع کردن قشر پيشروی طبقه کارگر به ھمگامی برای تشکيل حزب طبقه کـارگر خواھـد 

 بود. 
ا نطفه حزب انق�بی زمانی بسته خواھد شد که قشر پيشروی بالفعل طبقه کارگر به ھسته سازی در مراکز شغلی و محله ھای کارگری پرداخته و ب

جلوداران و از شناسایی عناصر مبارز آغاز به آموزش و پرورش نسل ھای بعدی و تکميل زنجيره ھای اتصال با مبارزات توده ای کنند. این مبارزان یا باید 
 معتبران جنبش کارگری باشند و یا طوری آموزش و پرورش یابند که از دید کارگران و خانواده ھای ایشان در این مقام قرار گيرند.

ر ت داز لحاظ سازمانی حزب طبقه کارگر زمانی تولد خواھد یافت که این ھسته ھا به کميته ھای شھری تکامل یابند و نمایندگان خود را برای شـرک
 اولين کنگره حزبی و تدوین و تصویب برنامه انق�بی انتخاب کنند.

 با در نظر گرفتن شرایط کنونی و آنچه که برای تشکيل حزب طبقه کارگر باید انجام پذیرد اقدامات زیر ضروری است:

 جذب پيشروان طبقه کارگر داخلی و خارج از کشور
 برای ھمفکری و درگير شدن وسيع ترین نيروی ممکن جھت تدوین برنامه انق�بی –الف 
 برای تشکيل ھسته ھای مخفی مراکز شغلی و زندگی جھت پيوند با جلوداران مبارزات کارگری  -ب 

پيشبرد برنامه آموزشی سيستماتيک و پرورش نيروھای کارگری اعم از متون ک�سيک تئوریک، تاریخچه مبارزات طبقه کارگر، جمعبندی و 
تحليل از مبارزات روزمره طبقاتی و تحرکات ارتجاعی طبقه حاکمه، اصول کار تشکي�تی و رموز مبارزه مخفی و چگونگی اتـصال آن بـا 

 مبارزات و زندگی علنی
 مطالعه و تحقيق درباره مناطق و صنایع حساس و تعيين کننده و جایگزینی نيروھای مجرب در آنھا جھت ایجاد ھسته ھای مبارزاتی

 ارئه طرح تشکي�تی با در نظر گرفتن اصول مخفی کاری و پيوند کار مخفی و علنی
 از آنجایيکه مطلب کنونی صرفاً برای آغاز بحث و گفتگو در زمينه حزب طبقه کارگر می باشد از طو&نی تر شدن آن پرھـيز کـرده و بـه ھمينجـا

تصویری بـه  -ختم اش می کنم. مسلماً با مطالعه نظرات دیگر رفقا در این شماره از نشریه و بحث ھای تکميلی شفاھی و نوشتاری و صوتی
 تصحيح و دقایق بيشتری از این مبحث خواھم پرداخت.
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 جھان قرار داشته و ماھيت طبقاتی این مبارزات را درک می کنند. اما، آنھا نيز در شرایط امروزی، به سبب شکست انق�ب اکتبر در روسـيه و
، به انواع آلودگـی ھـای ایـدئولوژیک مبتـ� 1928خيانت احزاب کارگری تسخير شده بدست بورژوازی، بخصوص پس از کنگره کمينترن در سال 

بوده و با از دست دادن اعتماد به نفس طبقاتی به سندیکاليسم و اص�ح طلبی روی آورده اند. به جرات می تـوان گفـت کـه در یکـصد سـال 
گذشته و حال حاضر، ھيچيک از احزاب و سازمان ھا و گروه ھایی که بنام کمونيسم و طبقه کارگر متشکل شـده انـد، بيـانگر منـافع طبقاتـی 

 کارگران و ارائه دھندگان خط مشی و طرح انق�بی جایگزین نظام سرمایه داری در جھان و ایران نمی باشند. 
 خط مشی و طرح انقSبی طبقه کارگر کدامست؟

را بصورت عام آن طرح کرده بود، کمون پاریس زاده می شود. حکومت »حکومت پرولتاریا«سال ھا پس از انتشار مانيفست حزب کمونيست که 
بورژوازی به جای مقاومت در مقابل ارتش پـروس  »دولت دفاع ملی«کمونياردھا با برنامه ریزی قبلی صورت نپذیرفت، بلکه، ھنگاميکه حکومت 

تصميم به تسليم پاریس گرفت و از گارد ملی مستقر در پاریس خواست تا اسلحه ھای خود را زمين گذاشته و خلع س�ح شود، انجمن ھای 
، رئيس حکومـت بـورژوازی، کـه در شـھر ورسـای »تی یر«محلی پاریس تصميم به مقاومت گرفته و گارد ملی نيز از تسليم سر باز زد. دولت 

مستقر بود، تصميم به ارسال پياده نظام به پاریس گرفت و بدینصورت بود که جنگ داخلی بين کمونياردھا و دولـت بـورژوازی آغـاز گـشت. بـا 
كميته مركزي گارد ملي كه تا آن زمان «حکومت کمون اع�م موجودیت کرد.  1871مارس  28فاصله یکھفته انتخابات برگزار شد و دو روز بعد، در 

قدرت را در دست داشت، استعفا كرد و پس ازالغاي تصويب نامه مفتضح  پليـس رسـوم اختيـارات را بـه كمـون سـپرد. روز سـي ام ، كمـون 
ن درآسربازگيري براي ارتش دائم را لغو كرد و تنھا گارد ملي را به عنوان يگانه نيروي مسلح ، به رسميت شناخت كه تمام افراد سالم مي بايد 

بخشيد و كرايه ھاي پرداخت شده را به حساب آينده منظور كرد. ھرنوع فروش  1871تا آوريل  1870خدمت كنند، تمام كرايه خانه ھا را از اكتبر
اشيای گروئی ، توسط بانك رھني شھرداري را معلق كرد. ھمان روز خارجياني كه دركمون انتخاب شده بودند در مقام خود القـا شـدند زيـرا: 
درفش كمون درفش جمھوري جھاني است. روز اول آوريل تصميم گرفته شد كه با&ترين حقوق كارمندان كمون ، و بنـابراين حقـوق ھيـچ يـك 

فرانك تجاوز كند. روز بعد جدا گشتن كليسا از دولت تصويب شد و ھرنوع كمك مالي دولت براي منظورھاي مذھبي  6000ازاعضاي آن ، نبايد از
آوريل دستور حذف مظاھر، تـصاوير، دعاھـا و دگـم   8لغو گرديد .و در آمدن تمام اموال كليسا به مالكيت ملي تصويب شد و بر مبناي آن ، روز 

آوريـل كمـون  16ھاي مذھبي و خ�صه ھرآنچه مربوط به اعتقادات فردي ھر كس است، در مدارس صادر شد و تقريبـا عملـي گـشت .... روز
نھا درآدستور داد فابريكھائي كه صاحبانشان از كار انداخته بودند، سر شماري شود و براي اداره اين فابريكھا به دست كارگراني كه تا آن زمان 

و نيز سازمان دادن اين اتحاديه ھا در يك  فدراسيون بزرگ ، طرح ھائي   Koprativكار مي كردند و اجتماع اين كارگران در اتحاديه ھاي كئوپراتيو
د تھيه شود. روز بيستم، كمون كار شب نانواھا را ملغي كرد و بنگاه ھاي كاريابي را كه از زمان امپراطوري دوم منحصرا" در دست عـده اي بـو

. رد.كه پليس انتخاب مي كرد و استثماركننده درجه يك كارگران بودند، از بين برد و اين بنگاه ھا را در شھرداري ھاي بيست گانه پاريس جمع ك
 روز سي ام آوريل دستور كمون مبني بربستن بانكھاي رھني كه عملشان نوعي استثمار از كارگران فاقد ابزار كار و اعتبارات بود، صـادر شـد.

 .روز پنجم ماه مه كمون تصميم به ويران كردن كليسائي گرفت كه به عنوان كفاره اعدام لوئي شانزدھم ساخته شده بود
مارس به بعد، خصلت طبقاتي جنبش پاريس كه تا آن زمان به مناسبت مبارزه عليه اشغالگران خارجي ، از نظـر محـو مانـده  18بدين ترتيب از 

ن بود، به طور روشن و حاد ظاھر شد. ... كمون يا اص�حاتي را تجويزمي كرد كه بورژوازي جمھوري خواه تنھا به دليل بي غيرتي ، دراجـراي آ
كوتاھي كرده بود ولي براي آزادي عمل طبقه كارگر، از پايه ھاي ضرور به شمار مي رفت ، از قبيل اين نظر كه مذھب نسبت به دولت فقط يك 
امر خصوصي است، و يا تصميماتي مي گرفت كه مستقيما" به نفع طبقه كارگر بود و برخي از آنھا به طورعميق نظم كھن اجتماع را بـه ھـم 
مي زد. ولي اجراي اين تصميمات درشھري كه محاصره شده ، دست با& فقط مي توانست شروع بشود. و از اول مه ، نبرد عليـه  سـپاھيان 

 ) http://www.fi-communists.org/Seite10.htm(درسھايي ازكمون پاريس،  »روز افزون ورساي ، تمام نيروھارا بخودجلب كرد.
جنـگ «بدین ترتيب بود که حکومت پرولتاریا از طرح عام آن به یک شکل مشخص تکامل یافت و انگلس در مقدمه خـود بـه گـزارش مـارکس از 

آن را شکل دیکتاتوری پرولتاریا ناميد. نکته بسيار مھم در این مورد آنستکه چنين شکل حکومتی ھنگامی ظاھر گشت که  »داخلی در فرانسه
عنی . یخ�ء حکومت بورژوازی در پاریس ظاھر گشته بود. در ادامه مبارزات پرولتری در نقاط دیگر جھان نيز ما با چنين پدیده ای روبرو می گردیم

ھنگاميکه تحت تأثير ھر شرایطی که حکومت بورژوازی توانایی حاکميت اش را از دست می دھد، خ�ء پدید آمده را ھـسته ھـایی از انجمـن 
 ھای محلی و مجامع عمومی در مراکز شغلی پر می کنند که در صورت تکامل شان به حکومت شورایی (کمون) تبدیل می گردند.

از درون کميته ھای اعتصابات کارخانه ھا در روسيه شوراھای  1905ھم ما با چنين پدیده ای مواجه گشتيم. در سال  1917و  1905در روسيه 
ه کارگری قد بر افراشتند. البته از آنجایيکه حکومت تزاری سرنگون نشد و خ�ء &زم سياسی برای رشد این شوراھا مھيا نگشت، آنھا تبدیل ب

حکومت نگشتند. ظھور این شوراھا ھم در اثر انتقال آگاھی کمونيستی به کارگران نبود. او&ً اینکه حزب سوسيال دمکراسی روسيه به ویژگی 
بدست کشيشی بود که تـزار را  1905و اھميت آنھا بمثابه جایگزینی برای حکومت سرمایه داری آگاه نبود. ثانياً، رھبری قيام کارگری در سال 

تظلم خواھی کنند. آنچه که بـه قيـام کـارگری انجاميـد، آگاھـی  «پدر ملت»می شناخت و کارگران را بسيج کرده بود تا از  »پدر ملت«بعنوان 
 از طبقاتی پرولتاریا نبود، بلکه سرکوب مسلحانه اجتماع ایشان توسط نيروھای تزاری بود. نتيجتاً، تقریباً بفوریت، سرکوب شد و پـس از عبـور

 این نقطه عطف، جنبش انق�بی رو به رکود گذاشت. 
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)، شـرایط دگرگـون 1914اما با فاصله ای کمتر از یک دھه، با درگير شدن روسيه تزاری در جنگ ھای منطقه ای و سپس، جنگ جھـانی اول (
حکومت تزاری ساقط گشت. در این زمان که شوراھای کارگران  1917گشت و جنبش کارگری احياء گشته و رو به اعت�ء نھاد. تا اینکه در فوریه 

و سربازان جان دوباره یافته بودند با جنبشی از تشکيل شوراھای دھقـانی در روسـتاھا ھمـراه گـشتند. امـا، آلترنـاتيو کمونيـستی جکومـت 
، در قطعنامـه ھـای ١٩٠۵شوراھا یا بعبارت دیگر، حکومت کمونی، در حزب بلشویک ثبات چندانی نداشت. پس از تجربـه شـوراھا در انقـ�ب 

لنيـن، بـرای اوليـن بـار در   »شوراھا، یا خود تبدیل به حکومت موقت می شوند و یا حکومت موقت را انتخـاب مـی کننـد«حزبی آمده بود که 
، بصورت مستدل، تعھد خود را به حکومت نوع کمونی اع�م داشت و با تطبيق این ١٩١٧در سپتامبر  »دولت و انق�ب«و رساله  »تزھای آوریل«

تـه تئوری به آموزش ھای تاریخی و مارکسيستی، آن را در مقام محور اصلی انق�بات پرولتری قرار داد. اما ھمانطور که می دانيم، اکثریت کمي
 بـا مرکزی و رھبرانِ حزب بلشویک در موضع مخالفت با این طرح قرار گرفتند و تنھا زمانی به آن تمکين کردند که لنين تھدید به اسـتعفاء کـرد.

فشار جناح حامی لنين در حزب بلشویک، با&خره رھبری آن مجبور به پذیرش این برنامه شد. به جرأت می توان گفت که پذیرش چنين طرح و 
 شعار مناسبی از طرف بلشویک ھا بود که انق�ب اکتبر را باعث گشت و حکومت شوراھا (کمون) در روسيه به قدرت رسيد.

اما، حزب بلشویک در عمل، در طی جنگ داخلی و روند بازسازی، بيشتر به تکنوکرات ھا و بوروکرات ھای حزبی تکيه کـرد تـا سـازمان ھـای  
ه کـردپرولتری و حکومت شوراھا. و در تداوم برنامه ھای اقتصادی و نظامی خود، با باز گرداندنِ روابطِ سرمایه داری و کادرھای قدیمی و توبـه 

بـورژوازی (کرنـسکی) از یکطـرف، و حکومـت  »حکومت دوگانه«، لنين، در مورد »تزھای آوریل«تزاری شرایط تضعيف پرولتاریا را آماده نمود. در 
پرولتری شوراھا، از طرف دیگر صحبت کرده و متذکر شده بود که چنين حالتی فقط می تواند بصورت مقطعی و موقتی دوام بيـاورد و بـا&خره 

را طرح نمـود و تـشکيل  »تمام قدرت بدست شوراھا«یکی از این قدرت ھا، دیگری را مغلوب خواھد کرد. به ھمين مناسبت ھم بود که شعار 
برقرار گشت. ھنگاميکـه  »حکومت دوگانه«ھم نوعی  1917دولت پرولتری را در مقام ھدف فوری انق�ب کارگری گذاشت. اما، در انق�ب اکتبر 

حزب بلشویک خود را در مقام حکومتی جای داد، بخشی از قدرت سياسی را به ھيئتی غير انتخابی واگذار کرد که در کنار حکومت شوراھا به 
، چنين حالتی مقطعی و موقتی می بود که نھایتاً در یک پروسه حاکميت حزبی را »تزھای آوریل«حاکميت پرداختند. با رجوع به گفته لنين در 

 غالب ساخت و حکومت شوراھا را مضمحل نمود. 
 نـد،از آن زمان به بعد ھم ما بارھا شاھد تکرار تاریخ بوده ایم. ھرگاه حکومت بورژوازی به ھر دليل و علتی، از اعمال حاکميـت اش بـاز مـی ما

 انجمن ھای محلی و شوراھای مراکز اشتغال ظاھر گشته و توده ھا را سازماندھی می کنند. 
، این جنبش به نقطه ای رسيد که برای ھمگان عدم سازشـش بـا حکومـت ارتجاعـی ۵٧در روند اعت�یی جنبش انق�بی مردم ایران در سال 

پھلوی مسجّل گشت. برخی این نقطه را واقعه ی ميدان ژاله و کشتار خونين مردم در آن واقعه می دانند. به ھر حال پس از این واقعه شـعار 
تبدیل به خواسته یِ حداقلی عموم مردم شد. طبيعی بود که طبقه سرمایه دار نيز به این واقعيتّ پی ببرد و به اینکه روزھای  »مرگ بر شاه«

اقتدار حکومت پھلوی به سر آمده است و دیگر نمی تواند حافظ مالکيت و منافع ایشان باشد آگاه گردد. به ھمين علت، خارج ساختن سرمایه 
با ھا و ترک آن بخش از مالکيتّ شان که قابل انتقال نبود شتاب سرسام آوری یافت. به جزئياتش وارد نمی شویم که ایشان چگونه در زد و بند 

از  خودمسئولين بانک ھا، در ھمان شرایط وام ھای ھنگفت و دراز مدتی را ابتياع کرده و آنان را تبدیل به ارز و سرمایه ھای منقول نموده و با 
 کشور خارج کردند، اما نتيجه ی آن، یعنی وجود کارخانه ھا و شرکت ھایی که صاحبان و مدیران تراز اول شان به خارج فـرار کردنـد و سـرمایه

گذاشتند برای مبحث ما بسيار مھـم اسـت. چـرا کـه، در چنـان شـرایطی، کـارگران و دیگـر کارکنـان آن »بی صاحب«ھای غير منقولشان را 
واحدھای اقتصادی، برای گذران زندگی خود، چاره ای جز تشکيل نھادھای جمعی برای تعيين تکليف برای آن مراکز و زندگی خود نداشتند. این 

 .بود ١٣۵٧اجتماعات در مراکز اقتصادی، شکل اوليه ای برای ایجاد شوراھای کارگری در ایران سال 
ھمچنين، باز ھم به علت روند پيگيرانه ی انق�ب مردمی، بخصوص با حضور شوراھای کارگری در این مبارزات، توازن قوا به صورت محسوسی 

با تھاجم  ١٣۵٧بھمن  ٢١به نفع انق�ب چرخيد و حکومت پھلوی، روز به روز ضعيف تر و در اداره کشور ناتوان تر می گشت. تا اینکه با&خره در 
مردم به پادگان ھا و خلع س�ح حکومتی و مسلح شدن مردم، حکومت پھلوی از ھم پاشيد و ھمراه آن، بخشی از وظایف حکومتی ایکه حافظ 

خمينی، جز نام بر دھان مردم و مطبوعات و ادعاھـای  –امنيت مناطق و مح�ت نيز می شد، ناپدید گشت. در آن زمان حکومت موقت بازرگان 
خودشان چيزی نبود. پس ، زمانيکه پس مانده ھای گروه ھای ساواکی و نظامی پھلوی نيز جزو اشرار گشته و ھر یک گروھی مسلح را برای 

ان تاراج مردم به دور خود جمع کرده بودند، برقراری نظم و امنيت محلی به دوش خود مردم افتاد. آنھا نيز با تشکيل کميته ھای محلی، فرزنـد
خود را مسلح کرده و راه ھای ورودی و خروجی مح�ت و شھرھایشان را سنگربندی نموده و امور محلی و شھری خود را بدست گرفتند. این 

، ھنگام ظھورشان، در حقيقت ھمان شوراھای مح�ت و مناطق بودند. بدینصورت که مردم داوطلب محله و منطقـه بـرای تـصميم «کميته ھا»
گيری به دور خود جمع شده و کارھا را تقسيم نموده و اجرا می کردند. ھيچ نھاد متمرکز مسلحی ھم در مقابلـشان نبـود تـا بتوانـد اراده یِ 
ایشان را خنثی ساخته و یا سرکوب کند. به ھمين صورت، با مسلح شدن شوراھای کارگری و سنگربندی مراکز اقتصادی، بدون آگاھی مردم 

 .از ماھيتّ اقداماتشان، عم�ً، حکومت جمھوری شورایی متولد گشت
و نيازی به عنصر آگاھی نداشته باشد. این اصل بسيار مھمی حکومت جمھوری شورایی، می تواند بر مبنای ضرورت مبارزه طبقاتی شکل بگيرد 

طبيعت »حکومت شوراھا چيزی نيست که بتواند شکل گيرد، چون درباره موضوع بحث کنونی ماست. بورژوازی ھمواره می خواھد نشان دھد که 
 از ایجادش جلوگيری می کند. (کافر ھمه را به کيش خود پندارد)  «زیاده طلبی و رقابت مردم»مانع ھمکاری صادقانه افراد می شود و  «بشری

15 

بيکاری «يه کارگران، با شرایط کنونی خود، کار چندانی از دست شان ساخته نيست. شرایط طبقه کارگر ایران باید از اساس آن تغيير کند. مبارزه بر عل
، »آزادی اعتصاب و اعتراض«، »آزادی تشکي�ت مستقل«، »دستمزد و مزایا«تفاوت کيفی ای با مشک�ت دیگر کارگران، از جمله،  »سازی و اخراج ھا

 .ندارد. توفيق طبقه کارگر در ھر مبارزه ای برای ھر خواسته ای منوط و مشروط به ميزان قدرت طبقاتی آن است… و  »آزادی تحزب«
ضيه ف قـدرباره د&یل چنين وضعيتی، تا حدودی در با&، تا جایيکه به ساختار جمعيتی طبقه کارگر ایران می شد، توضيح دادیم. امـا، ایـن فقـط یکطـر

 گر،است. اگر ما، چه به شيوه تاریخی، و چه با رجوع به منطق مان، به این موضوع بپردازیم، متوجه می شویم که شرایط عينی مبـارزات طبقـه کـار
 .باندازه بسيار زیادی به ذھنيت و آگاھیِ جلوداران این مبارزه بستگی دارد

یک) لـشودر تاریخ مبارزاتی طبقه کارگر ایران، در اولين دوران ظھورش، می بينيم که جلوداران آن در وحله اول در قفقـاز توسـط یـک حـزب انق�بـی (ب
ين اولآگاھی و آموزش یافتند و سپس تحت آموزش ھای انق�بی حزب کمونيست ایران قرار گرفتند. نتيجه چنين آموزش ھایی به مبارزاتی انجاميد که 

می بينيم، در آن زمان، از آنجایيکه  «جنبش سندیکایی در ایران»تشکل ھای سندیکایی کارگری را به ارمغان آورد. در گزارش ھای رفيق سلطانزاده از 
ت خود رزاجلوداران مبارزات کارگری از آگاھی طبقاتی برخوردار بودند و به ماھيت دشمنانه و خشونت قھرآميز سرمایه داری و دولتش واقف بودند، مبا

 کـل را تا دستيابی به خواسته ھای خود پيگيرانه ادامه می دادند. در این دوران، ھنگاميکه صنفی از کارگران دست بـه اعتـصاب و اعـتراض مـی زد،
 .تنداصناف کارگری به حمایتش آمده و به اعتراضات و اعتصابات حمایتی می پرداختند. بدین ترتيب کارفرما و دولتش را به عقب نشينی وا می داش

شرایط عينی مبارزات طبقه کارگر، باندازه بسيار »شکست مقطعی جنبش کارگری زیر دیکتاتوری سياه رضاخانی ھم بيانگر صحت این ادعا است که 
دیکتاتوری رضاخانی تنھا زمانی قادر به سرکوب این جنبـش شـد کـه تعـداد زیـادی از  .«زیادی به ذھنيت و آگاھیِ جلوداران این مبارزه بستگی دارد

عه جلوداران این جنبش به پيروی از تزھای انحرافی اقليت حزب کمونيست ایران که نشأت گرفته از تزھای کمينترن در مورد کشورھای در حـال توسـ
د. ردنـبود، به مترقی بودن سرمایه داری در ایران، به رھبری حکومت رضاخان معتقد شده بودند. و بدین ترتيب به سازشگری با سرمایه داری روی آو

 .اما، عملکرد رضا خان با سرکوب خونين جنبش کمونيستی و کارگری انحرافی بودن این تئوری را به اثبات رساند
بود که در حقيقت مبنایِ سندیکاليسم کنونی در ایران است. جلوداران جنبش کارگری در  ١٣٣٢تا  ١٣٢٠دوران بعدی و پرشکوه مبارزات کارگری، دوران 

ز جملـه . اآغاز آن مقطع، ھمان کارگرانی بودند که توسط حزب کمونيست ایران آموزش یافته بودند و پس از تبعيد رضاخان از زندان ھا آزاد شده بودند
ھـای ری این جلوداران، می توان از یوسف افتخاری، خليل انق�ب، و رضا روستا نام برد. البته این جلوداران در عيـن چنـان آموزشـی، تحـت تـأثير تئـو

را از مجموعـهِ چندیـن  »اتحادیـه کـارگران و برزگـران«  ١٣٢١سازشکارانهِ دوران خود قرار داشتند. مث�ً، یوسف افتخاری که ھمراه با یارانش به سال 
تشکل کارگری محلی و صنفی تشکيل دادند، با اینکه تزھای کمينترن را ضد انق�بی می دانستند، اما، به نقش مبارزه سياسـی طبقـه کـارگر ھـم 

در  را اعتقاد نداشتند. و یا رضا روستا، که سازماندھنده اصلی کارگری حزب توده بود، تحت تأثير خط مشی حزب توده، دنبالـه روی از منـافع روسـيه
وزمندانه ای را پيرالوویت قرار می داد. نتيجه اینکه، عليرغم مبارزات قھرمانانه طبقه کارگر در آن دوران، که نه تنھا بارھا مبارزات و اعتصابات سراسری 

کرده  ينیبه پيش بردند، بلکه در چند مقطع توانستند نيروھای مسلح سرمایه داری ایران و امپریاليست انگلستان و عشایر مزدور را وادار به عقب نش
، تمـامی دسـتاوردھایش را از ١٣٣٢و از تسلط جو دیکتاتوری بر فضای مبارزاتی ایران جلوگيری کنند، باز ھم به شکست انجاميد و پـس از کودتـای 

وابسته به حزب توده بر جنبش کارگری، و خيانت رھبران این شورا و حزب در دو مقطع  «شورای مرکزی کارگران»دست داد. در واقع، به علت تسلط 
و  »ملی گرایان«که علناً در مقابل اعتصابات سراسری کارگران ظاھر شدند، بخش عظيمی از جلودارانِ طبقه کارگر به دامان بورژوازیِ  ١٣٢٧و  ١٣٢۴

 .مصدق گرویدند که این، شرایط شکست مجدد جنبش را فراھم ساخت
طقی من بنظر من، ھمين چند مثال تاریخی گویای اھميت ذھنيت جلوداران مبارزات کارگری در شرایط عينی مبارزه طبقه کارگر می باشد. اما، از لحاظ

ه را پایـان ارزھم نياز به توضيح زیادی ندارد. مسلماً، وقتی جلودارانِ حرکتی اعتراضی، پس از مذاکره و یا برخورد با کارفرما و یا مسئول حکومتی، مبـ
 .یافته اع�م می کنند و ھمه را دعوت به متفرق شدن می نمایند، عقبه ھم صحنه را ترک می کند

اری، ه دپس، به این نتيجه می رسيم، تا زمانيکه این جلوداران مبارزه کارگری، در ھر واحد و محله ای، نسبت به تضاد کار و سرمایه، ماھيت سـرمای
قـه نقش حکومت سرمایه داری، نقش تاریخی طبقه کارگر و برنامه حداکثری آن آگاھی نيافته باشند، شرایط به ھمين منوال باقی خواھد ماند و عب

حق «، یا »پرداخت دستمزد«، یا »حق کار«کارگری، به رغم مبارزاتش، به دستاوردھای ماندگار نخواھد رسيد. حال می خواھد این دستاورد در زمينه 
تا زمانيکه قدرت مبارزه و مقاومت طبقه کارگر به محدودیت کنونی اش باشد، ھيچ چيز مانع ھجوم بيـشتر    .باشد… و یا » تشکيل تشک�ت مستقل

 رگـرسرمایه داری به حقوق کارگری نمی شود. چه انتظار دیگری از سرمایه داری می رود؟ بغير از آنستکه منـافع اش کـام�ً متـضاد منـافع طبقـه کا
 است؟ بغير از آنستکه ھر چه حق و حقوق کارگران کمتر باشد، آزادی سرمایه بيشتر است؟

 .عوامل سياسی آن را در طول این مطلب توضيح دادم. در حال حاضر طبقه کارگر در ضعف مطلق به سر می برد
دست به گریبان است و »نزول نرخ سود«از لحاظ اقتصادی، بنظر من درست استکه اینک سرمایه داری جھانی و بخصوص در ایران با بحران ناشی از 

دوران  در لجام گسيخته به تمامی امکانات و مزایا و حقوق کارگران ھجوم آورده است. اما، با در نظر گرفتن شرایط مبارزاتی طبقه کارگر ایران، حـتی
 .شکوفایی نيز دستيابی به شرایط بھتر کار و زندگی برای طبقه کارگر متصور نيست

طبيعی است که ھنگام ھجوم سرمایه داری، طبقه کارگر نيز چاره ای جز مقاومت ندارد. ھر چه ھجوم سـرمایه داری بيـشتر و گـسترده تـر باشـد، 
 مقاومت و اعتراض نيز بيشتر است. در سال گذشته، ھمچون روندی که پس از پایان جنگ آغاز شده است، تعداد کمی مبارزه به مراتب بيشتر شده
 است. روزی نيست که خبر مبارزه و اعتصاب و گردھمآیی اعتراضی در چندین واحد توليدی و خدماتی گزارش نشود. اما، ھمين گزارشات نيز نـشان

می دھد که در طول این دو دھه، مبارزات طبقه کارگر، ھيچ رشد کيفی ای نداشته است. ھنوز ھـم واحـدھا بـصورت مقطعـی و پراکنـده در مقابـل 
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د مجـرتا اینجا ما مختصراً ضرورت تاریخی ایکه حزبيت طبقه کارگر در جامعه بورژوازی را الزام آور می کند صحبت کردیم. اما این ضرورت بصورت 
نمی تواند راھکارھای ایجادش را به ما نشان دھد. آنچه اینک &زم است بدان بپردازیم، شرایط مشخص مبارزه طبقاتی اسـت کـه بـا در نظـر 
داشتن ضرورت حزبيت طبقه کارگر، ابعاد فاصله ما را در پاسخگویی به آن نشان داده و در نتيجه اقدامات مشخصی که نياز اسـت را بـرای مـا 

 دقيق تر می کند.
و الف: شرایط عمومی طبقه کارگر ایران را باید از شرایط خاص اقشار تشکيل دھنده اش نتيجه گرفت. به ھر حال در ھر مبارزه ای که کارگران 

ید با کارفرمایان در مقابل ھم قرار می گيرند، عده ای جلودار می شوند و توده ھای کارگری با اعتماد به ایشان نقش عقبه را بازی می کنند. ما
از چه قماشی ھستند و ذھنيت شان ساخته و پرداخته کجاست. به ھميـن مناسـبت قـدمی بـه  »جلودارھا«بتوانيم تشخيص دھيم که این 

 .عقب برداشته و ک�م را از نقطه دیگری آغاز می کنم
 :از لحاظ جمعيتی، طبقه کارگرایران را، بصورت ک�ن، می توان به دو گروه تاریخی تقسيم کرد

ات اول: کارگرانی ھستند که ریشه شان را در دوره اول حيات طبقه کارگر دارند. اینھا عموماً فرزندان و اعقـاب کـارگرانی ھـستند کـه در مبـارز
شرکت داشته و آموزش دیده بودند. خواه ناخواه فرزندان ایشان نيز تحت تأثير ھمان محيط بزرگ شده اند. این عده  ٣٢تا  ٢٠پرشکوه سالھای 

از کارگران در یک زندگی شھری بار آمده اند و از تاریخچه مبارزات کارگری مطلع اند. بسياری از ایـشان تحـصي�ت دبيرسـتانی کامـل و حتـی 
 .دانشگاھی دارند و بيشترشان نيروھای متخصص می باشند

در ھمان سطح رفرميستی »چپ«مشخص می کنند. البته، درکشان از  «چپ»از لحاظ سياسی، تعداد بسيار اندکی از ایشان ھنوز خود را با 
وابسته به حزب توده، که پس از خيانـت ھـای  »شورای مرکزی کارگران«حزب توده است. اما، اکثر آنھا، که پدرانشان تحت تأثير تجربه منفی 

روی آورده بودند، کماکان خود را در ھمان طيف می » ليبرال ملی«بریدند و به عناصر  «چپ»از  ١٣٢٧تا  ١٣٢۴رھبری آن در مبارزات سال ھای 
 .بينند و خواسته ھایشان را نيز در سطوح صنفی و مطابق با سياست ھای ليبرالی مطرح می کنند

رفرميست و یا راست ليبرال، ایشان پایه ھای اجتماعی جنبش سندیکاليستی کنونی مـا  »چپ«به ھر حال، از ھر بخشی که باشند، یعنی 
 .ھستند

با چپ ھای رادیکالتری آشنایی پيدا کردند و در جنبش شوراھا  57البته، تعداد بسيار ناچيزی ھم ھستند که خود و یا پدرانشان در طول انق�ب 
شرکت داشتند. متاسفانه تعداد زیادی از ایشان مجبور به ترک وطن شدند. آنھایی ھم که ماندند، آنقدر قليل اند که تـأثير مؤثـری در جنبـش 

 .، به دنبال ھمين تحرکات رفرميستی روان اند«نبود شرایط»عمومی طبقه کارگر نداشته و بناچار، به بھانه 
ه دوم: اما اکثریت بسيار انبوه طبقه کارگر کنونی، آنھایی ھستند که پس از اص�حات ارضی و خرابی ھای جنگ، از روستا و زمين کنده شده، ب

شھر روی آوردند. اینھا عموماً نسل اول و یا دوم شھرنشين اند، ذھنيت ایشان ھنوز شدیداً آلوده به خرافات مذھبی روستایی است. تعدادی 
ن شان دیپلمه ھستند ولی اکثرشان تحصي�ت چندانی نداشته و فقط خواندن و نوشتن را آموخته اند. نسبت به تاریخ مبارزاتی طبقه کارگر ایرا

 .و جھان کام�ً بيگانه اند و عموماً کارگران عادی و غير متخصص می باشند
 .در چنين شرایطی، طبيعی است که در اکثر غالب مبارزات کارگری، جلودارھای مبارزه از این قشر باشند

پس، با در نظر گرفتن ساختار جمعيتی طبقه کارگر کنونی ما، جای تعجب ندارد که مبارزات ایشان به ندرت به پيروزی ختـم مـی شـود. آنھـم 
 بـا پيروزی ھای بسيار جزئی و موقتی! چرا که ایشان ھيچ آشنایی ای با ماھيت کارفرما و دولت سرمایه داری ندارند و معمو&ً مبارزات خود را

شنيدن وعده و وعيدھای و یا توپ و تشر ھای کارفرما و مسئولين بدون گرفتن نتيجه رھا کرده و متفرق می شوند. آنقدر عقب افتاده اند کـه 
حتی پذیرای نظرات قشر اول، مبنا بر لزوم تشکيل نھادھای دایم و مستقل کارگری نيز نمی باشند. تجربه نشان داده کـه بـا اوليـن سـرکوب 

 .جلودارھای سندیکاليست، مانند شرکت واحد و دیگر سندیکاھا، پشت رھبران را خالی کرده و متفرق می شوند
 چشم انداز آینده نيز، اگر شرایط به ھمين منوال باشد، بسيار تاریک است. چرا که تا کنون مبارزات سندیکاليستی را بـدون فایـده و پـر خطـر

 .تشخيص داده اند و خود را در مقابل کارفرما و دولت در ضعف مطلق می بينند
اھداف سرمایه داری و دولتش که مشخص است. آنھا به دنبال سود ھر چه بيشتر اند. تمایل سرمایه داری ھمواره بـه سـمت کـسب ارزش 
اضافی مطلق است. این مبارزات و مقاومت کارگران است که ایشان را از این ھدف دور می سازد. ھر چه مبـارزه مؤثـر کـارگران کمـتر باشـد، 
ھجوم سرمایه به حق و حقوق کارگران بيشتر خواھد بود. با شرایطی کـه در بـا& از طبقـه کـارگر توضـيح دادیـم، مقاومـت مؤثـری در مقابـل 
اجحافات سرمایه داری وجود ندارد. اینک که دوران بحرانی ای را می گذرانيم و می بينيم که در سراسر دنيا، سرمایه داری به حـق و حقـوق 
کارگران دست اندازی بيشتر کرده است و تمام بار بحرانی را که زایده سيستم وحشيانه اش است، بـر دوش طبقـه کـارگر جھـانی گذاشـته 

بازسازی  «شکوفایی»است. اما در ایران، به علتِ نا آگاھی طبقه کارگر، و عدم سازماندھی و سازمانيابی و تفرقه ناشی از آن، حتی در زمان 
 .پس از جنگ نيز اوضاع به ھمين منوال بود

ن یرادر اینجا دوباره با ھمان موضوعی روبرو می شویم که در با& گفتيم. یعنی، اگر شرایط آگاھی و سازمانيابی و سازماندھی طبقه کارگر در ا
 .تغيير نکند، سرمایه داری ھرگز به دست خود تکه نان خشکی ھم به ایشان نمی دھد
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اما در واقعيتّ می بينيم که تولد حکومت شورایی، بصورت مطلق، اختياری نيست که ایجادش بـه اراده یِ افـراد بخصوصـی بـستگی داشـته 
بتواند مانع ظھورش باشد. بلکه به وقوع پيوستن آن ناشـی از منـافع طبقـاتی و ضـرورت عينـی  »زیاده طلب و رقابتی شان«باشد تا طبيعت 

مبارزه طبقاتی است که اراده یِ جمعی طبقاتی آن را به شيوه یِ جبری به افراد تحميل می سـازد. امـا، آگـاھی افـراد بـه ضـرورت و نقـش 
به بعد را بسيار مقطعی و  ۵٧تاریخی آن برای بقاء و تکاملش بسيار مھم و تعيين کننده است. آنچه که ظھور جمھوری شورایی در ایرانِ سال 

لحظه ای ساخت، عدم آگاھی مردم، و بویژه طبقه کارگر به ضرورت تاریخی چنين شکلی از حاکميتّ بود. عدم آگاھی مردم و توده ھای طبقه 
 بـه کارگر به نياز تاریخی شان به استقرار حکومت شورایی نتوانست از تولد آن جلوگيری کند. اما، این عدم آگاھی، از بقاء، ثبـات و تکامـل آن

 .تنھا حکومت انق�بی ایکه قادر است آزادی و دمکراسی را به مردم تقدیم و تضمين کند، باز داشت
خمينی تا استقرار کامل جمھوری اس�می، بيش از دو سال بطول انجاميـد.   –پس از فروپاشی حکومت پھلوی و اع�م حکومت موقت بازرگان 

در طول این دو سال، ھر چه حکومت مرکزی با ثبات تر شده و محدوده ی بيشتری را به زیر اقتدار خود می برد، به ھمان نـسبت و در ھمـان 
گستره، نھادھای حکومت شورایی منحل گشته و اختيارات و قدرت خود را به نھادھا و سازمان ھای دولت مرکزی واگذار می کردند. این بـدان 
علت بود که اصو&ً ھيچ ایده ای از حکومت شوراھا در ميان مردم وجود نداشت. نيروھای کمونيستی ریز و درشت نيز در توھمـات ایدئولوژیـک 

، باور به انق�بی و ضد امپریاليست بودن خميـنی بـه »بورژوازی انق�بی«و لزوم وحدت با  »انق�ب دمکراتيک«رویزیونيستی و اپورتونيستی از 
 فکـرمثابه یِ نمایندهِ  خرده بورژوازی انق�بی و دمکرات داشتند و از شناسایی نھادھای حکومت انق�بی شوراھا باز ماندنـد. آنھـا زمـانی بـه 

حفاظت و حمایت از این نھادھا افتادند که تمامی کميته ھای محلی از طریق مساجد محـل، بـه زیـر اقتـدار حکومـت بـورژوازی رفتـه بودنـد و 
شوراھای محل اشتغال نيز یا با دگردیسی اس�می و یا به زور اسلحه و سرکوب در حال از ھم پاشيده شدن قرار داشتند. درصورتيکه، اگر در 
طول مبارزات انق�بی و پس از سرنگونی حکومت پھلوی و بوجود آمدن فضای آزادی نـسبی، نيروھـای واقعـاً آگـاه پرولـتری حـضور داشـتند و 
نھادھای انق�ب دمکراتيک، حکومت شوراھا، را شناسایی می کردند و مردم را نسبت به آن آگاه می ساختند، شاید تاریخ انق�ب و نتيجه یِ 
آن به شکل دیگری نوشته می شد. دقيقاً به علت عدم حضور چنين عنصری از آگاھی، حکومت شوراھا، به جای مبارزه ای قاطع و قھرآميز بـا 
 بورژوازی برای تبدیل خود به تنھا نيروی حکومتی، تبدیل به سرایدار حکومت بورژوازی گشت و جامعه را در صلح و آرامش نسبی نگاه داشت تا

 اینکه ھرم قدرت بورژوازی بتواند بدون مانع و دردسر به بازسازی خود مشغول باشد.
ژوئـن فرمانـدار  14استان اوھاکای مکزیک مشاھده کـرد. در روز  2006تازه ترین نمونه موجود از این شکل حکومتی را می توان در وقایع سال 

پليـس ایـالتی بـا  3000استان اوھاکای مکزیک دستور سرکوب معلمان اعتصابی را که مرکز شھر را به اشغال خود در آورده بودند صـادر کـرد. 
تمامی تجھيزات به معلمان حمله ور گشتند، اما معلمان اعتصابی عقب نشينی نکرده و با نيروھای سرکوبگر درگير شدند. پس از ده سـاعت 
درگيری، جنگ و گریز، نيروھای مھاجم واردار به عقب نشينی گشتند. در اثر شکست حکومت و پـيروزی مقطعـی معلمـان، شـرایط اعتـ�ی 
 مبارزات مردمی به انق�بی ارتقاء یافت. فردای آن شب، مردم شھر به حمایت از معلمان به پا خاسته، تظاھرات عظيمی برپا کرده، محـ�ت را
سنگربندی نموده و جوانان خود را به پاسداری از سنگرھا مسلح کردند. مردم پس از به کنترل در آوردن شھر خواستار عزل فرماندار گـشته و 

را تشکيل دادند. در اینجا مھم نيست که وارد »مجلس خلق مردمی اوھاکا«گروه مردمی،  80نماینده از  170روز، با برگزاری انتخابات  3پس از 
 جزئيات د&یل عدم توانایی حکومت ایالتی اوھاکا و مرکزی مکزیک در سرکوب نھادھای مردمی شویم. اما، باز ھم بعلت توھم ليبرالی غالب بر

 پدیدار گشت و در طی یکی، دو سال کوتاه به بازگشت آتوریته حکومت بورژوازی انجاميد.  »حکومت دوگانه«توده ھا و نمایندگان آنان شرایط 
 حزبيت طبقه کارگر یعنی چه؟

آنچه در بخش با& گفته شد، توضيح آن ضرورت تاریخی است که حزبيت طبقه کارگر را در جامعه بـورژوازی و نظـام سـرمایه داری بمثابـه نيـاز 
مبارزاتی این طبقه به عناصر آگاه آن متجلی می سازد. حزبيت طبقه کارگر صرفاً یک امر تـشکي�تی بـرای پاسـخگویی بـه تفرقـه ایـن طبقـه 
نيست، بلکه ضرورتی تاریخی است تا طبقه کارگر بمثابه تنھـا طبقـه انق�بـی ایکـه حامـل نظـام سياسـی، اقتـصادی و اجتمـاعی جایگزیـن 
(آلترناتيو) سرمایه داری است، در سطح جامعه بشری، در مقام حقيقی خود ظھور کند. طبقه کارگر تا زمانيکـه چنيـن طرحـی را بـرای تغييـر 

بـا نقـد از  ١٨۶۵فوریـه  ١٣انق�بی جامعه ارائه نکند، اصو&ً در مقام انق�بی خود قرار نگرفته است. مارکس در نامه خود به شـوایتزر در تـاریخ 
طبقه کارگر یا انق�بی است و «برنامه پيشنھادی برنشتاین و دیگر عناصر جناح راست در حزب کارگری آلمان بر این نکته پافشاری می کند که 

بنابراین، رفقایی که معتقدند بنابر ھر نقطه مشترکی که کمونيست ھا و فعا&ن کارگری را از تفرقه بـه اتحـاد برسـاند، و  .»یا ھيچ چيز نيست
را ساخت، در اشتباه اند. البته می توان حزبی را ساخت که اتفاقاً »  حزب طبقه کارگر«ایشان را با مبارزات کارگری جاری پيوند دھد، می توان 

 کارگری ھم باشد، اما آن حزب، تشکي�ت انق�بی ایکه بيانگر حزبيت طبقه کارگر در جامعه سرمایه داری باشد، نيست. 
 پس، طبقه کارگر بطور عمومی، و طبقه کارگر ایران که موضوع فعا&ن کمونيست و کارگری ایرانی است، نياز به حزبی دارد که حول ارائه طـرح
جایگزین طبقه کارگر در مقابل نظام و حکومت سرمایه داری (یعنی انھدام فوری حکومت سرمایه داری و استقرار حکومـت شـورایی و برنامـه 

 تحول اقتصادی و اجتماعی سوسياليستی) بوده و تجلی دھنده آن باشد.
 


